
 

 

  يدكتر گلشن ينيعلم د  ةيبر نظر  يتأمل
  ٢٣/٠٧/١٣٩٣تاريخ تأييد:    ١٤/٠٥/١٣٩٣تاريخ دريافت: 

  *قاسم ترخان   ____________________________________________________________  

  چكيده
ا و چ ارة معنـ ــتيدربـ د  ي نيعلم د  ي سـ دانيانـ ــمنـ اهيـد  شـ ادگـ دد  يهـ ه  يمتعـ ارائـ

د. اكرده اهيـد  نيانـ ادگـ ه ملاك م  هـ ــر و   يبرخوردار  زانيرا بـ اصـ علوم از عنـ
ــه رو   تواني م  بودن،ي نيد  يهـامؤلفـه و   ي انيـم  ،ي كلان حـداقل  كرديبـه ســ

  كرد. ميتقس يحداكثر
ن  مندان ي از جمله اند   ي دكتر گلشـ ت كه م   ي شـ خ و  توان ي اسـ ؤال از  ي پاسـ به سـ

ت ي معنا و چ  ته   ي ان ي م  كرد ي را در رو   ي ن ي علم د   ي سـ ان كرد.    ي بند دسـ دني ن ي د   ايشـ   شـ
ــطح كلان توليـد دانش و فرض تـأثيرگـذاري پيش   ق ي طر علوم را از   هـا در دو سـ

در  در سـطح اول را  ي رگذار ي جهت گيري و كاربرد آن تصـور كرده اسـت و تأث 
 ي ها فعاليت   ي ب) مديريت و امور اجراي   ؛ ي مراحل الف) انتخاب مسـئلة پژوهشـ

ه   ؛ ي علم  ه   ة د) ارائـ  ؛ ي نتـايج تجـارب علم   ي بنـد و جمع   ي پرداز ج) نظريـ   ي هـا نظريـ
  . داند ي م  ، ي علم  ي ها نظريه   ي و گسترش و ترويج آنها؛ هـ) تفسير يا ارزياب  ي علم 

در مقام كشــف باور   هافرضشيپ يرگذارينه تنها به تأث  ياســاس و   نيبر ا

  
  ). yahoo.com@Tarkhan٨٢ي ( اسلام   شه ي گروه كلام پژوهشگاه فرهنگ و اند   ار ي استاد   * 
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أثيدارد، بلكـه ا تـ ذارين  ام نظر  يرگـ مطرح   زين  يو داور  يســــازهيـرا در مقـ
و   هيقيتصـد ه،يتصـور  يمنظر مباد. نوشـتار حاضـر بر آن اسـت كه از سـه  كندي م

ل نظر ن دگاهيد  ي و بررسـ نييبه تب هياصـ بپردازد. حاصـل تأمل در    ي دكتر گلشـ
اد مبـ اط،    نيا  زانيم  ن،يرابطـه علم و د  ن،يد  فيابهـام در تعر  ،يمحور  ارتبـ

ناختمعرفت ينامب ناختو روش ي شـ ت. همچن  ي شـ ل نظر نياسـ  ه،يدر محور اصـ
 ي اسـتفاده از مبان ي و چگونگ  ي اسـتفاده از مبان  سـنخ  ،يي ايبه سـه ابهام جواز و با

  . اشاره شده است  ي در علوم انسان
  .ي نيعلم د ،ي كيزيمتاف  ي مبان ،ي نيد ي مبان ،ي دكتر گلشن : دييكل واژگان

  مقدمه

هاي مهم در ميان انديشمندان  از جمله پرسـش ي علم دينيو چيسـت  از معنا  پرسـش

ها را اين ديدگاه  هاي متفاوتي را دريافت كرده اســـت.اســـلامي بوده كه پاســـخ

هاي  يا برخورداري عناصر و مؤلفه ١هايي مانند نوع روش،توان بر اساس ملاكمي

هاي  توان ديدگاهبندي كرد. بر اساس ملاك اخير ميطبقه  ٢هاي ديني،علم از آموزه

  
در توليد  هاي نقلي و روشـي كه . بر اسـاس نوع نگاه به دسـتآوردهاي تجربي بشـر و آموزه ١

ه مي  ــود، مي علم بـه كـار گرفتـ ه طبقـه شـ ــتـ ــه دسـ بنـدي كرد:  توان موافقـان علم ديني را بـه سـ
اه  دگـ ه آموزه ديـ ت را بـ ه اصـــالـ ايي كـ اي نقلي مي هـ دراج  هـ ا انـ ل يـ ــعي در تحويـ د و سـ دهنـ

هايي كه اصالت را به روش تجربي  هاي نقلي دارند. ديدگاه دستآوردهاي تجربي در ذيل آموزه 
هاي نقلي در ذيل روش دهند و در تحويل يا اندراج آموزه اي تجربي بشـري مي و دسـتآورده 

ــعي در تحويـل هيچ يـك بـه ديگري نـدارنـد، بلكـه بـه نـد و ديـدگـاه كوش تجربي مي  هـايي كـه سـ
اند  نوعي جمع بين هر دو با توجه به تبيين جايگاه هر يك در منظومه معرفتي انســان پرداخته

ــرورت تلازم و  ــخن از ض ــب معرفت به ميان برقراري هماهنگي بين تمامي راه و س هاي كس
  ). ١٩٤- ١٩٣ص   ، ١٣٨٩،  سوزنچي   آورند (ر.ك: مي 
ر و مؤلفه   گمان ي ب .  ٢ وع، محمول، عالِم، معلوم، روش، ابزار، منبع،    ي گوناگون   ي ها عناصـ مانند موضـ
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  موجود را به سه دستة كلان تقسيم كرد:

داقي:١ اه  . رويكرد حـ دگـ اييديـ داقلي    هـ ه در تبيين علم ديني، رويكرد حـ كـ

موضـوعاتي مانند دين،    يعني  ١؛محورموضـوعند و زماني  محورهدف، گاهي دارند
  

  و  فرهنگ  ا، ي جغراف زمان، مكان،   ها، انگاره ش ي پ   ها، فرض ش ي پ   ، ي مبـان   ت، ي ـو كاربرد، هدف و غا   ده ي ـفا 
دن علم مطرح م ي ن ي ر د ب  رگذار ي و تأث  ل ي به عنوان عوامل دخ   ، تمدن  وند ي شـ با توجه به   ي خ لذا بر  ؛ شـ

ده، ي   ي ها نبود انواع ملاك   ا ي وجود   تداد و   ا ي  ت ي بودن، قابل تقو ي ن ي را از لحاظ د  ي ن ي دانش د   ادشـ اشـ
ــع  ــت  ا ي  ف ي تض ــطو  ي و با نگاه  دانند ي م   ر ي پذ ي كاس علم را ذومراتب    بودن ي ن ي د  يي به علل اربعه ارس

اخص   ة گاه كه هم نگاه، آن   ن ي . در ا كنند ي م  ي تلق  داق شـ   افتهي ها تحقق  و در گزاره   ي علم  ي ها در مصـ
شـود   ي بند به مراتب رتبه   تواند ي م   ي ن ي علم د  گر، ي اسـت؛ به عبارت د   ي ن ي باشـد، آن علم صـددرصـد د 

  ي آگاه   ي (برا  م ي ها را داشـته باش ـاز شـاخص   ي گوناگون حسـب مراتب برخوردار  ي ن ي و ما علوم د 
 ). ٤١٥، ص ١٣٩٠ تبار، ي / عل ١٢ ـ٥، ص ١٣٨٧ر.ك: رشاد،   شتر، ي ب 

كه مقصـود از «علوم اسـلامى» چه علومى اسـت؟ با   پرسـش ني در پاسـخ به ا  يمطهر  ديشـه.  ١
موضوع   ف،ي و بنا به هر تعركرد   في چند گونه تعر  توانيمطلب كه علوم اسـلامى را م ني طرح ا

اره به دو معناكندفرق مى من اشـ را   گري د يدو معنا ه،يعلم  يهاتفكر حوزه خي در تار  جي را ي، ضـ
  يحداقل   كردي آن را در رو  توانيكه م  شوديم  لي سوم متما  يافزوده و به معنا يني علم د  يبه معنا

مورد    ياسـلام  شـمنداني اند انيدر م  يني دو معنا از علم د  امي الا مي از قد نكه،ي ا حيداد. توض ـ يجا
  بوده است: رشي پذ
ول    )الف  ائل آن علوم، اصـ وع و مسـ ت   اي علومى كه موضـ لام اسـ (قرآن و   ىي زهايچ اي فروع اسـ

تناد آنها اثبات مى لام به اسـ ول و فروع اسـ ت كه اصـ نتّ) اسـ ودسـ كه به    يعلوم گري د  يانيبه ب ؛شـ
 ــ  ــو  يبررسـ  يني را از متون د  يني د دي كه عقا -مثل علم كلام    پردازند؛يم  يني د  يهاگزاره  ريتفسـ

 و  خداوند  مراد  كه  -و علم فقه   ثي قرآن، علم حد  ري، علم تفسـ ـكنديم فيو توصـ ـ  تخراجاسـ ـ
  .كنندياستنباط و عرضه م يني را از عبارات موجود در متون د ني د يااولي
 ــ  يو مبـان  يمبـان  حيكه به تنق  يعلومموارد،  ني افزون بر ا  )ب   ةو مقدم   پردازنديو اجتهـاد م ريتفسـ

و  انيعرب از صـرف و نحو و لغت و معانى و ب اتيمانند ادب  ند؛ي آيشـمار ماول به ةعلوم دسـت
  .هي و كلام عقلى، اخلاق عقلى، حكمت الهى، منطق، اصول فقه، رجال و درا رهيو غ عي بد
  :دي افزايبه آن م گري د يو معنافوق د يبا طرح دو معنا يمطهر ديشه
ت  و. علومى كه به نحوى جزج لامى اسـ آن علوم و لو به    ليعلومى كه تحص ـ عنىي  ؛واجبات اسـ

  .واجب است نيبر مسلم ىيكفانحو واجب 
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ب به دين، امور مورد اهتمام دين، افراد دينپديده دار يا جوامع ديني را هاي منتسـ

شـدن موضـوع  شـدن به دينيو براي ديني  كنندبراي مطالعات تجربي پيشـنهاد مي

  .كنندبسنده مي

لماناز  ي برخ  . رويكرد حداكثري:٢ علم ديني را به معناي علم    ،متفكران مسـ

بر علوم طبيعي و   اند و  داده  توســعهمســتخرج از قرآن و ســنت دانســته و آن را 

در صـورتي ديني خواهند شـد   مدرنعلوم  ند كه  اگفته و  ١انسـاني نيز منطبق كرده

  
اعمّ از آنكه از نظر اسلام آن   ،است  افتهي هاى فرهنگى اسلامى رشد و نما . علومى كه در حوزهد

ولى   ،نه  اي نه و اعم از آنكه آن علوم از نظر اسـلام ممنوع بوده اسـت   اي و لازم بوده  واجبعلوم 
مانند نجوم   ؛مســـلمانان راه خود را طى كرده اســـت انيبه هر حال در جامعه اســـلامى و در م

  .گري ) و بعضى علوم داضىي احكامى (نه نجوم ر
داشــته اســت و  يشــتريب لي تما  يكاربرد دگاهي د يعني به اصــطلاح ســوم،  يو  رســدينظر م به
 ــ  شـــاني گفت كه از منظر ا  توانيم و در   يضـــرور د،يمف  يجامعه اســـلام  يكه برا  يهر دانشـ

   ).٣٨ـ٣٥ص ،٥مجموعه آثار، ج ؛ياست (ر.ك: مطهر يني كارآمد باشد، د ياسلام يسازتمدن
ــان يبرخ. ١ ــلام  ياز منكران علوم انسـ ــروشمـاننـد    ياسـ را  يحـداقل كردي رو  زين اني ـملكو   سـ

روش نمونه  رايب ؛اندهفتري پذ ال  سـ نعدر كتاب   ١٣٦٦ در سـ  ،ينيبجهان نكهي با اذعان به ا  تفرج صـ
ــفـه و ا ــنـد، تـأث  رگـذاريتـأث يدر مقـام داور  دي ـنبـا  يدئولوژي ـفلسـ ــف و  قـامدر م  يرگـذاريبـاشـ كشـ

ان  يگردآور لام  يو علوم انسـ وص جامع  يبه معنا  ياسـ لمانان را پذ  ةعلم مخصـ (ر.ك:    رفتي مسـ
ا در كتاب   ١٣٦٨به سـال   ي). و١٧٩-١٧١و   ١٤٦-١١٣صص ـ،  ١٣٧٣سـروش،     اني اوصـاف پارسـ

ــته با يياگر معنا يني كرد كه علم د  انيمطلب را ب  نيهم گري د  يبا عبارت ــدداش علم   يبه معنا ،ش
ده  ديتول ت (همو،  شـ لمانان اسـ ط مسـ خن خود    ني تردر مهم  نيهمچن  .)٩٩-٩٨، ص١٣٧٤توسـ سـ

ان لام يدرباره علوم انسـ انجامعه  انجمن در  كه  –  ياسـ ناسـ لام  عنوان با شـ اني علوم و  «اسـ و   انسـ
ده اسـت  ١٠/٣/١٣٧٤ خي كردن علم» به تاريني بر د ينقد ،ياجتماع نكته كه   ني با طرح ا  -ارائه شـ

  توانديمســلمان م  يبرا كهمســئله   ني و ا  ســتيباشــد، اما مقوم علم ن  يني د  توانديعلم م تي غا
ش د كه غ ييهاپرسـ لمانيمطرح باشـ د، د  ةدغدغ  رمسـ ته باشـ بودن علم را به لحاظ  يني آن را نداشـ

ــش ــت رفتهي ها پذپرس ــت  يبودن جواب را كه به مقام داوريني اما د  ؛اس انكار كرده   ،مربوط اس
  ). ٢٠٤، ص١٣٨٥ گران،ي و د ياست (ر.ك: حسن
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كه در حوزة رويكرد   هاگونه ديدگاهاين ند.كه از قرآن و ســنت اســتخراج شــو

هاي ديني را در متن علم تجربي، يعني  آموزه  كنندكثري قرار دارند، تلاش ميحدا

ــيه ر علم ديني بهاي آن وارد و به اين ترتيب تأثيرگذاري دين  ها و نظريهدر فرض

را در بالاترين سطح تصوير كنند. بيشتر كساني كه چنين رويكردي دارند، اصالت  

ال برده و  بودنِ آن در مقام داوري را زير ســـؤروش تجربي به معناي معيار نهايي

هاي تعقلي و وحياني در  شـــناختي (اســـتفاده از روشاز نوعي تكثرگرايي روش

را در رويكرد در مقابل برخي ديگر نيز اين   ١اند.كنار روش تجربي) حمايت كرده

  
ت: الف   ري ز ياگر به دو معنا زين  انيملكاز نگاه  يني د علم د نه تنها ممكن بلكه مطلوب اسـ   )باشـ

ا ــد كـه در آن مجموع ـ  يعلم  يبـه معنـ  كي ـو مـذهـب خـاص در بـاب    ني د  كي ـ  هـايآموزه  ةبـاشـ
تخراج، تنظ وع، كشـف، اسـ وديم  نييو تب ميموضـ مانند كلام   گردد؛يمورد دفاع واقع م  اناًيو اح  شـ

لام لام  خلاقا  ،ياسـ لام  ياسـ ند كه ناظر به پد يعلوم  يبه معنا  )ب  ؛يو فقه اسـ و   اندني د ةدي باشـ
 ــ  ؛كننـديم قيمطـالعـه و تحق  دهي ـپـد  ني ا ةدربـار ــنـاسـ  ــجـامعـه  ن،ي د يمـاننـد روانشـ ــنـاسـ  ن،ي د يشـ
كه اما    كنديم  حي تصـر ي. وياسـهي مقا  يشـناس ـني و د ان،ي اد خي تار ن،ي د ةفلسـف  ن،ي د  يشـناس ـانسـان

است.    يسوم  يبلكه معنا  ،ستياز آن دو معنا ن  يكي   ،يني به علم د نيمراد قائل  نيقي به    بي ظن قر
ان ا دشـ ام علوم ياسـت كه به جا ني قصـ ان  يو معارف يانواع و اقسـ ها به مدد چهار روش  كه انسـ

با اسـتفاده از متون   معارفي و  علوم  اند،آورده دي پد يخي و تار ،يو عرفان  يشـهود ،يعقل ،يتجرب
  يالبته و  ؛علوم و معارف ســكولار كنند ني گزي علوم را جا ني بســازند و ا يهبو مذ  يني مقدس د

تريب  دياذعان دارد كه تأك لام  يني بر د شـ ت و در م يكردن علوم تجرب  يو اسـ   يعلوم تجرب  انياسـ
  . باشديم يانسان يعلوم تجرب يساز يني بر د شترياهتمام ب

ت پد يو وم امكان ندارد، البته با ا يمعنا ني به ا  يني آوردن علم ددي معتقد اسـ كه اولا    ديتأك ني سـ
 ــي «د  ياز علم معنا انيملكمراد   ــت و ثانdisiplin( ن»يپليسـ   ةهم   يبر علم تجرب افزون  اًي) آن اسـ

  ودرا مشـمول سـخن و نقد خ  يو مذهب يني علوم د  ةو هم  يو هنر  يادب  ،يخي تار  ،يعلوم فلسـف
  ).٣٣ – ١٠، ص١٣٧٩و  ٢٣٣ -٢١٦، ص١٣٧٨ ان،ي(ملك دانديم
بر   ياست. و يني به علم د  يآمل  يجوادنگاه علامه   كرد،ي رو  ني قابل توجه در ا يهادگاهي از د.  ١
همانند    ،يو انســان يعيعلوم طب  اتياز جزئ يبرخ زيو اصــول و ن اتيباور اســت كه اولاً كل ني ا

وجود دارند كه با عنصـــر اجتهاد    يني كلام، فقه و اخلاق، در متون د  يهادانش  اصـــولو  اتيكل
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دانند و بر اين نمي  شـناختي علوم تجربيبا التزام به قواعد و ضـوابط روشتنافي  

ــيـهميكـه    بـاورنـد ــمن اخـذ فرضـ هـا و  توان الگويي از علم ديني ارائـه داد كـه ضـ

  ١بودن روش تجربي در مقام داوري پايبند باشد.معيارهاي خود از دين، به نظريه

  
عقل همانند نقل   اًيو فروعات را اسـتنباط كرد؛ ثان  اتيجزئ ري و اصـول، سـا اتياز آن كل  توانيم
ــمار م ني د  ياز منـابع اثبـات يكي   ،يني د موجود در متون   يِقطع  يهادلالت يوبه باور   .دي آيبه شـ
ــتنديناظرند، چندان فراوان ن  يامور ماد فيكه به توصـ ـ  يني د  زين يظن  يهاو در موارد دلالت  س

ــورت نم  يتجرب  يبا داور يمخالفت ــاگونههمان رد؛يگيص  اي  يظن انيب چيموارد كه ه ري كه در س
ــت، رجوع بـه تجربـه بـه عنوان مع  امـدهي ـن  ني در د يايقطع ــت (ر.ك:   يداور  اري ـاسـ بلامـانع اسـ

 ــ  ،١٣٧٣،يآمل  يجواد  زي كه تماگونههمان يو دگاهي ). از د٣٣٧-٣٣٦و   ١٦٠-١٥٨  ،٨٢-٨١صص
  به موضوع است.  زيعلوم ن يهاها و صبغهروش زي موضوعات است، تما زي علوم به تما

 زيدر آن علم ن  ازيباشـد، بالطبع روش مورد ن يامر ماد كي اگر موضـوع علم   اولاً نكهي ا حيتوض ـ
وع ر نيخواهد بود. همچن  يتجرب د كه هم  ياض ـي اگر آن موضـ د روش    نيباشـ موجب خواهد شـ

ود و...؛ ثانه در آن علم ب  يدي تجرمهين به    -كه صـبغه علوم اسـت  -شـدن علوميني د  اًيكار گرفته شـ
بدون   يعيبه عنوان موضـوع علوم طب عتيآن چگونه لحاظ شـود. اگر طب  وضـوعآن اسـت كه م

ــود ه شـ الق در نظر گرفتـ ا خـ اط بـ ا  يعلم  نيچنني ا  ،ارتبـ ه بـ د بود كـ ــكولار خواهـ ه   دي ـسـ از آن بـ
ناس ـعتيطب  ،ياگر انسـان به عنوان موضـوع علوم انسـان نيهمچن ي؛شـناس ـآورد نه خلقت ريتعب يشـ
بر اسـاس نگاه   -ناطق وانيح  اي   -يمتفاوت مكاتب غرب يهانگاهبر اسـاس   -و... ياقتصـاد وانيح
فه اسـلام  جي را ود و به ح  -يدر فلسـ ته شـ آمده بر    دي پد ينشـود، علم  يبودن او توجهمتأله يدانسـ

  اساس آن نگاه، سكولار خواهد بود. 
ــفه محتاج دي كه با  نجاســـتي ا ــوع به فلسـ بردن به  ياند، اما پگفت علوم اگرچه در اثبات موضـ
اســت كه نقل  به مدد   يضــرور  تيكشــف از واقع  يلذا برا ســت؛يكار عقل ن  ميمفاه گونهني ا

اتي اسـت كه در پژوهشـگاه فرهنگ و انديشـة    دي تجربه و عقل آ (آنچه تقرير شـد بر اسـاس جلسـ
ده   راء برگزار شـ ه اسـ سـ لامي و مؤسـ ه اول به تاريخ اسـ ت. در جلسـ نبه اسـ ه شـ   ٩٢آذرماه    ٢٦سـ

ــعحجت الاســلام   دربارة علم ديني را بر عهده    جوادي آملياالله تقرير نظريه آيت،  يجواد ديس
به   جوادي آملياالله  آيتبرگزار شــد،   ٩٢داشــت و در جلســه دوم كه به تاريخ  هشــتم دي ماه 

  سؤالات اين حوزه پاسخ گفت).
 ــ  م ي خواه  ر ي ناگز   ي دگاه ي د  ن ي از چن  ي رو ي با پ   ين اعتقاد اســت كه اين ديدگاه بر ا .  ١ از    ي شــد بخش

 اي   م ي از دسـترس عقل خارج و از قلمرو تجربه فراترند، كنار بگذار  نكه ي ا   ل ي را به دل  ي ن ي د   ي ها آموزه 
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بـه رويكرد ميـاني نـام    توان از آنهـاهـا كـه مياز ديـدگـاه  برخي  رويكرد ميـاني:  ٣

داكثر  كرديروبرخلاف    ،برد آموزه  يحـ ه  اكـ در    يعنيرا در متن علم،    ينيد  يهـ

ــ و نقش آنهـا در    ديني  يهـافرضپيش  از  ،كنـدميآن وارد    يهـاهيـو نظر  هـاهيـفرضـ

  .گويندعلوم تجربي سخن مي

پ  كرديرواين  در   ــتخراج  افرضشيبر اسـ از متون د  يفراتجرب  يهـ  ينيعلم 

وديم  ديتأك وير علم ديني جانبداري كردهالبته   ؛شـ اني كه از اين تصـ اند، گاهي كسـ

ذيري   أثيرپـ افيزيكي  فرضاز پيش  علومعلاوه بر تـ اي متـ اقري ( هـ   )٢٥٠ص   ، ١٣٨٢  ، بـ

ــي مؤثر بر عمباني ا شــدن علم را به  دارند؛ بنابراين دينيلم را نيز منظور ميرزش

ــدن پيشديني ــو و دينيفرضش ــدن اهداف و  هاي مابعدالطبيعي آن از يك س ش

  .كنندمنوط مي  هاي راهبردي آن از سوي ديگرگيريجهت

  دكتر گلشني و علم ديني. ١

مقالات و    فات،يتألآموختگان رشــتة فيزيك اســت و كه از دانش گلشــنيدكتر  

  
ــدن ادعاها خته ي از آم   ي قرارداد   ي مرزبند  ي با نوع   ير ي جلوگ  ر ي ناپذ تجربه  ي با ادعاها  ر ي پذ تجربه  ي ش

ضمن   وه، ي ش   ن ي . با اتخاذ ا م ي قرار ده  ي اختصاص   ي ها را در پانوشت  ر ي ناپذ تجربه  ي ادعاها   مثلاً م؛ ي كن 
بت به موضـوع مورد مطالعه، محروم   ن ي د   ة جانب جامع و همه   دگاه ي د  افت ي از در   باوران ن ي آنكه د  نسـ

د، د  اس مع  توانند ي م  ز ي ن   گران ي نخواهند شـ ناس ـروش  ي ارها ي بر اسـ   ي ها گزاره  ي اب ي غالب، به ارز  ي شـ
ار بهره   ي منبع معرفت  ن ي بپردازند و از ا   ي ن ي ر علم د ي پذ تجربه  رشـ   ي ا پاره   نكه ي مند گردند؛ افزون بر ا سـ

علوم به مرور زمان وارد قلمرو   شـــرفت ي ممكن اســـت در اثر پ  ز ي ن   ن ي د   ر ي ناپذ تجربه   ي ها از آموزه 
  مطرح كرد  ز ي ن   ي ن ي كردن علم د ي ب هنجار در با   توان ي را م  شــنهاد ي پ   ن ي تجربه شــوند. مشــابه هم 

 . ) ١٣٨- ١٣٣  و   ١٢٧ص ص   ، ١، ج ١٣٨٤  ، ر.ك: بستان (نجفي) و همكاران ( 
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ــاحبه ــر كرده،  يعلم  هايمص از  ١متعددي را دربارة علم و دين و علم ديني منتش

ت كه مي منداني اسـ تي علم جمله انديشـ ؤال از معنا و چيسـ خ وي به سـ توان پاسـ

اي مختلف  هبندي كرد؛ زيرا وي دربارة برداشــتديني را در رويكرد مياني دســته

  گويد: از علم اسلامي مي

اند كه در فضـاي فرهنگ و اي منظور از علم اسـلامي را علمي دانسـتهعده -

  تمدن اسلامي تكون و توسعه يافته باشد. 

اند كه هدف آنها تبيين كتاب  بعضـي منظور از علم اسـلامي را علومي دانسـته -

  كلام و مقدمات آنها.   و سنت است، مثل فقه و اصول و تفسير قرآن و فلسفه و

اند كه مهم نيسـت منشـأ يك علم كجا باشـد، اگر مسـائل آن علم در  بعضـي گفته   - 

  توان آن را علم اسلامي تلقي كرد. بيني اسلامي تفسير شوند، مي چهارچوب جهان 

كردن علم را به معناي پرداختن به معجزات علمي قرآن و بعضــي اســلامي -

  اند.  سنت تعبير كرده
  

  ند از: اعبارت يها و مقالات وكتاب ني تراز مهم .١
  .١٣٦٤ ر،يركبيتهران: ام عت»ي«قرآن و علوم طب -
  .١٣٦٩ ر،يركبيمعاصر» تهران: ام كداناني زيف يفلسف دگاهي از د يلي«تحل -
  .١٣٧٧ ،يو مطالعات فرهنگ يتهران: پژوهشگاه علوم انسان »يني «از علم سكولار تا علم د -
  ).١٧و  ١٦، شماره ١٣٧٧و زمستان  زييمعنا دارد؟ (حوزه و دانشگاه، پا يني علم د اي آ -
  ).١٨شماره  ١٣٧٨(حوزه و دانشگاه، بهار  يني علم د يامكان و چگونگ -
و مطالعات    يتهران: پژوهشگاه علوم انسان  كم»ي و   ستيدر آستانة قرن ب  تي و معنو ني «علم، د  -

  .١٣٧٩ ،يفرهنگ
ــوفـانـهيو ف  قيبرخورد عم  - اد مطهر  لسـ ــتـ و   ١٣٨١  زييپـا  ن،ي (نـامـه علم و د  دي ـبـا علم جـد ياسـ

  ).٢٠-١٧شماره  ١٣٨٢تابستان 
 ،يو مطالعات فرهنگ يتهران: پژوهشــگاه علوم انســان  رد»،يبگ دهي را ناد ني د  توانديمعلم   اي «آ -

  . و... ١٣٨٧
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اند كه در خداشـناسـي و رفع نيازهاي  اي نيز علمي را اسـلامي دانسـتهعده -

  مشروع فردي و اجتماعي جامعه اسلامي مؤثر باشد.

لامي به معارف خاص   من تأييد نظرية آخر معتقديم محدودكردن علم اسـ ما ضـ

نظرانه اســت و با قرآن و ســنت اســلامي مطابقت ندارد. به قول  ديني بســيار تنگ 

هيد   يم  ا   مطهري شـ ته تقسـ ت كه ما علوم را به دو رشـ تي نيسـ يم درسـ ا اين تقسـ اسـ سـ

ايـد كـه علومي كـه كنيم، علوم ديني و غيرديني،   ــي پيش بيـ تـا اين توهم براي بعضـ

اند. جامعيت و خاتميت  شـوند، از اسـلام بيگانه اصـطلاحاً علوم غيرديني ناميده مي 

ــا مي  ــلام اقتض ــلامي لازم و    كند كه هر علم مفيد و نافعي را كه براي اس جامعة اس

  ). ١٧٦ - ١٧٥ص   (الف)،   ١٣٩٠(گلشني،  علم ديني بخوانيم    ضروري است، 

ــريح مي اص علم  وي تصـ ه طور خـ ا بـ ان از علم ديني و يـ ه «منظورمـ د كـ كنـ

هاي علمي به صــورتي نوين انجام شــود يا آنكه اين نيســت كه كاوش  اســلامي،

ــتي، به قرآن و حديث رجوع براي انجام پژوهش ــيميايي و زيس هاي فيزيكي، ش

ا ف قرار گيرد يـ د  أكيـ افتن معجزات علمي قرآن مورد تـ يـ ه  ا اينكـ ل  يگردد يـ المثـ

ه  الاخره آنكـ ذيرد و بـ ــورت پـ ــال پيش صـ اي هزار سـ ا ابزارهـ اي علمي بـ ارهـ كـ

دســتآوردهاي عظيم علم در چند قرن گذشــته، در ابعاد نظري و عملي به كناري  

بلكه غرض اين اسـت    -كه البته نه امري اسـت مقدور و نه مطلوب  -گذاشـته شـود

ــدن آكـه براي پرهيز از آفـات علم و براي هرچـه غني ايـد بينش الهي بر ترشـ ن، بـ

  ). ٣- ٢، ص همان   ر.ك: ( عالم حاكم باشد»  

  گويد:وي همچنين مي

توان در كار علمي موفق شد و هم بينش ما معتقديم كه هم با بينش سكولار مي

شود: الف) به هنگام ساختن  الهي؛ اما تفاوت اين دو گونه علم در دو جا ظاهر مي
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جهاننظريه مفر  شمولهاي  از  استفاده  در  با  ب)  مختلف؛  متافيزيكي  وضات 

(ايدئولوژيگيريجهت  علم  كاربردي  بينشهاي  و  فلسفي)  ها  مختلف  هاي 

توانند روي كاربردهاي علم محدوديت بگذارند يا آن را به جهات معيني سوق  مي

  ).٢، ص همان   ر.ك: ( دهند» 

ــتهو ــگاه   -اي كه آن را به كارگاه علم دينيي در نوش ــده در پژوهش برگزارش

لامي به تاريخ    فرهنگ ه اسـ ت، بيان مي كند:  -٩٤/  ٢١/٣و انديشـ به    ارائه كرده اسـ

تبها  فرضثيرگذاري پيشأنظر ما ت  طح كلان قابل مشـاهده اسـ   : ر علوم در دو سـ

د:  و در ادامـه مي  ش و دوم در جهتگيري و كـاربرد آناول در توليـد دان د  گويـ توليـ

ت كه مي ياري اسـ طوح و مراحل بسـ   هاي فرضضـور پيشحتوان  دانش داراي سـ

ه  غير د، مرحلـ ده كرد. همچنين پس از توليـ ان مشـــاهـ ه عيـ ا بـ تجربي را در آنهـ

هاي غير تجربي است.  فرضبه پيش  محفوف  كارگيري علم، بسان مرحله توليد،به

  كند:وي در بارة سطح اول، يعني توليد علم به مراحل زير اشاره مي

ئلة پژوهشـ  هافرضپيش. تأثير  ١ ي از بر انتخاب مسـ ئلة پژوهشـ ي: انتخاب مسـ

أثير ميانگيزه تـ ا  د وهـ ذيرنـ ــفي و ديني نقش مهمي بر گرايش  پـ اي ديني فلسـ هـ

ــمنـدان دارنـد. وي درانگيزه ــبـاره از مثـال  اينهـاي دانشـ ه وحـدت نيروهـاي  ئلـمسـ

طبهره مي  طبيعت ه فيزيكدان    برد كه توسـ د، از سـ ه انگيزة متفاوت مطرح شـ با سـ

  .اندفلسفي يا ديني داشته  آن رو كه آنان سه گرايش

افرضثير پيشأتـ.  ٢ ت و امور اجرايب  هـ ديريـ ا  ير مـ ت هـ اليـ   علوم ي:  علم  يفعـ

شــود و در انتخاب آزمايش و مشــاهدات،  تجربي با آزمايش و مشــاهده آغاز مي

هاي  مثال اگر دانشمندي بنا به ديدگاه ايبر  ؛هاي پژوهشگر تأثيرگذارندفرضپيش
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ــفي ا ايـدهفلسـ ــاخـت  اش بـ ــاص بودجـه براي سـ ــد، از اختصـ اشـ اي مخـالف بـ

هاي مربوط به تحقيق  مايشهاي لازم و تمهيد مقدمات براي انجام آزآزمايشـــگاه

ة ذيربط خودداري مي ات  نظريـ نظريـ ــي علمي  بررسـ انع  مـ و از اين طريق  د  كنـ

هاي شـتاب دهنده با سـاختن دسـتگاه  هايزنبرگ  خالفت؛ مانند مگردددانشـمندان مي

  . ) ١٥٨، ص همان ( تر  قوي

  نقش ي: نتايج تجارب علم يبندو جمع  يپردازها در نظريهفرضثير پيشأ. ت ٣

مندان در كاوشفرضپيش هاي علمي آنان از جمله اموري اسـت كه در  هاي دانشـ

فرض در فعاليت علمي ترين پيشموارد بسـياري قابل مشـاهده اسـت. شـايد ابتدايي

تواند توسـط  اين باشـد كه طبيعت توسـط انسـان قابل درك اسـت. اين ايده نمي

  . تجربه به اثبات برسد

ياري از دانشوي مي اند كه انتخاب  پژوهان ما از اين نكتة مهم غافلگويد: بسـ

آنها هاي متافيزيكي پژوهشـــگر اســـت.  فرضهاي علمي متأثر از پيشبين نظريه

اند از اينكه نتايج  گويند تجربه تجربه اسـت، آمريكايي و ايراني ندارد؛ اما غافلمي

ــورتبينيتوان در پرتو جهـانيـك تجربـه را مي هـاي متفـاوت  هـاي مختلف بـه صـ

شود، طور نيست كه برداشتي كه توسط علما از تجارب عرضه ميتعبير كرد و اين

  ). ١٥٦(همان، ص تماماً نتيجة تجربه باشد  

به   ه كرد و هسـتي را صـرفاًئمادي از جهان ارا  اگر دانشـمندي تعبيري تماماً  لذا

ــت؛ زيرا هيچ ارب فيزيكي او نيسـ ــتقيم تجـ ة مسـ ل داد، اين نتيجـ اده تقليـ اه مـ گـ

ــواهـد  نمي توان از طريق تجربـه بـا مـاده نتيجـه گرفـت كـه غير مـاده وجود نـدارد. شـ
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  نكته در تاريخ علم قابل گزارش است.  نايگرفتن  متعددي در زمينة ناديده

ا در ارائـفرضثير پيشأ. تـ٤ ه  ةهـ انظريـ ا  يعلم  يهـ ــترش و ترويج آنهـ :  و گسـ

ــي   تـاريخ ــول متـافيزيكي نقشـ ــي از اصـ ــت كـه بعضـ علم حـاكي از مواردي اسـ

باره به اين مثال  اينوي دراند.  ها داشــتهســاز در اعلان بعضــي نظريهســرنوشــت

به جهت اينكه وي   اينشـتينفيزيكي نسـبيت عام    صـرفاً  هنظريجويد كه  تمسـك مي

ه مواجه  الدوسـانتشـار آن با تأخير  ، ديدمياصـل عليّت عمومي  آن را در تعارض با  

نشـر  از سـوي وي   تنها پس از آنكه شـبهه تعارض براي او برطرف شـد، و  شـد

ت افـ ه  همچنين  .يـ اد نظريـ ــنهـ د ديني در پيشـ ايـ اي علميعقـ ه(  هـ ه    )پردازينظريـ بـ

مندان   تدانشـ ر  از كيهان هويلبراي نمونه    ؛جهت داده اسـ تة معاصـ ان برجسـ ناسـ شـ

  شــواهدي شــناســي اســت، وقتي كه از بنيانگذاران نظرية جهان ماندگار در كيهان

ــد، چون فكر مي كرد كـه آغـاز تجربي دال بر تـأييـد نظريـه انفجـار بزرگ مطرح شـ

ت، براي فرارزماني تلزم وجود خداسـ تن جهان مسـ ليم به اين نتيجه، به    داشـ از تسـ

ناس  ، كيهانهاوكينگطور هاي بديل و توجيهات ديگر رفت. هميندنبال نظريه شـ

ي، كه فكر مي هير انگليسـ ت، براي    تنكند آغاز داشـشـ تلزم وجود خداسـ جهان مسـ

ــتفـاده از زمـان   ــيـد بـا ترفنـدهـايي نظير اسـ اينكـه بـه اين نتيجـه تن در نـدهـد، كوشـ

ــتن جهـان    -  در نظريـه راموهومي، وجود تكينگي   كـه حـاكي از آغـاز زمـاني داشـ

  منتفي كند. -  است

ابفرضثير پيشأ. تـ٥ ا ارزيـ ــير يـ ا در تفسـ ه  يهـ انظريـ گويـد وي مي  ي:علم  يهـ

پردازند  هاي علمي ميهايي به ارزيابي و نقد نظريهبر اسـاس چه ملاك  دانشـمندان

ميم مي واهد تجربي قوي  و در مورد پذيرفتن يا طرد آنها تصـ گيرند؟ آيا ابتنا به شـ
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ــتحكم، تنها ملاك ــي مس ــتدلال رياض ــمندان براي ارزيابي و نقد  و اس هاي دانش

ت؟ عده واهد متعدد تاريخ علم دلالت بر   ندااي بر اين عقيدهنظريات علمي اسـ شـ

واهد تجربي   افزونهاي علمي  اين دارد كه دانشـمندان در اخذ و طرد نظريه بر شـ

اند. همچنين تجارب  هاي ديگري هم اسـتفاده كردهملاك رياضـي، ازو اسـتدلال  

اند. هاي علمي مؤثر بودهگذشـته نشـان داده اسـت كه عقايد ديني در گزينش نظريه

منديوقتي دا هاي موجود يكي را انتخاب  به دنبال اين اسـت كه از ميان نظريه  نشـ

ات قبلي او در انتخـابش مؤثر واقع مي د، ذهنيـ ــودكنـ ة    ايبر  ؛شـ ال پس از ارائـ مثـ

ــتينمكانيك كوانتومي و تعبير آماري اين فرماليزم،   ــه با برخي از  اينش به معارض

اهمهم دگـ و ديـ ت  ه پرداخـ اين نظريـ اني تعبيري  مبـ و  ترين  ــتي  اليسـ اي غيررئـ هـ

اه ه كوتـ ان كوانتومي را بـ دانـ د و فيزيكـ اكي را نقـ ب كپنهـ نظري و  غيرموجبيتي مكتـ

از به فيزيك كوانتومي   اينشـتين  ياهايرادهمة متهم كرد.  پرهيز از واقعيت و عقل  

ه   ان   )ب،  بودن مكـانيـك كوانتومنـاقص  )الفجملـ ــانس بر جهـ عـدم حـاكميـت شـ

براي اطلاع بيشـتر، ر.ك: ( ه اسـت  فلسـفي بود ،رئاليسـمناسـازگاري با  )ج ،طبيعت

  ). ١٩٢ - ١٧٩ص   (الف)،  ١٣٨٥ همو، 

ــمندان در مرحلهبر ملاك  افزون هاي علمي  اخذ و طرد نظريه  هاي فوق، دانش

ادگي و زيبايي،  اينشـتينمثال    ايبر  ؛گيرندمند ميهاي ديگري نيز بهرهاز ملاك سـ

  كرد.هاي يك نظرية معتبر معرفي ميشمولي را از ملاكوحدت و جهان

ها و  ها بر مقام كشـف و گردآوري داده فرض در هر حال ايشـان به تأثيرگذاري پيش 

ســازي و داوري باور دارد، اگرچه تأثيرگذاري بر مقام گردآوري را  همچنين مقام نظريه 
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اند؛  ها مهم فرض گويد: در مقام شـــكار هم پيش وي مي   ١  داند. نادرتر از مقام داوري مي 

هـا مؤثرنـد. بـه نظر من در مقـام  هـا و ارزيـابي نظريـه پردازي ه امـا نـه در حـدي كـه در نظريـ

شـمول سـرو كار هاي جهان سـازي اين تأثير وقتي محسـوس اسـت كه شـما با نظريه نظريه 

ه  نظريـ د  ه مي داريـ كـ ايي  د  هـ اننـ مـ د؛  تعيين بكننـ را  ا  اول و آخر دنيـ تكليف  د  خواهنـ

  ). ١٠٦- ١٠٥(ب)، ص  ١٣٨٥(ر.ك: همو،  شناسي و مبدأ انسان   ّكيهان 

  بررسي ديدگاه دكتر گلشني. ٢

ــنيديـدگـاه دكتر   توان از جهـاتي مورد توجـه قرار داد. تلاش خواهيم را مي  گلشـ

كرد ضمن توجه به مبادي تصوريه و تصديقيه نظريه، ابهامات اصل ديدگاه ايشان 

  را نيز بررسي كنيم:

  تبيين و بررسي مبادي تصوريه نظريه  .٢-١

ود كه   از هرچيز بايد به اين  پيش اره شـ علم ديني از دو واژة علم و ديني نكته اشـ

اي بتوان آن را بنابراين بايد معرفت و دانشـي باشـد كه به گونه  ؛تركيب يافته اسـت

تناد داد ع و تعريف آقاي دكتر ازاين  ؛به دين اسـ نيرو بايد موضـ بت به    گلشـ را نسـ

  علم و دين جويا شد.

  مقصود از علم  .٢-١-١

علوم  و بالتبع علم ديني،  نيعلم و درابطة از علم در بحث   گلشـنيدكتر    مقصـود

  
ــت كه ١ ــتير مقام كشـــف مورد اختلاف نب  كي زيمتاف  ريتأث. گفتني اسـ (ر.ك: مجمع عالي   سـ

ــد و غالب منكران  مورد نزاع اهل نظر مي  يو تنهـا در محـل داور)  ٢٠٧، ص١٣٩٣حكمـت،   باشـ
  .اين باورند كه مفروضات متافيزيكي دانشمندان نبايد در مقام داوري دخالت كندعلم ديني بر 
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وي در بحث انحاء ارتباط علم و دين كه بحث علم ديني را مبتني   .اسـت  يتجرب

ــت كـه در زبـان   گويـد:دانـد ميبر آن مي منظور مـا از علم در اين بحـث چيزي اسـ

يافته  آن، دانشـي تنظيم برند و مراد ازرا به كار مي  Scienceانگليسـي براي آن واژة 

ــاهده و آزمون دربارة جهان فيزيكي و قوانين   اســت كه خصــوصــا از طريق مش

  ). ٤، ص ١٣٨٩/ ٥١(الف)، ص   ١٣٩٠(همو،  طبيعي و جامعه به دست آمده باشد  

در بحث علم ديني نيز بحث بر سر آن است كه آيا ممكن است    بر اين اساس

ــيم و اگر ممكن ا ــته باش ــاختاري  علم تجربي ديني داش ــت اين علم از چه س س

هاي خود به چيســتي و جايگاه و انواع علم در  وي در نوشــته  برخوردار اســت؟

ت و در عين حال گزارش مي اره كرده اسـ لمان اشـ لام و نزد متفكران مسـ دهد  اسـ

ــت   ــود از علم در بحث مورد نظر، علوم تجربي اس و   ٧٣-  ٦٩(همان، ص كه مقص

  تابد.علم را برنميشناختي  حصار روشانبر اين اساس وي ).  ٤٨- ٣، ص ١٣٧٥

  مقصود از دين.  ٢-١-٢

كند. باره تعريف صريحي ارائه نميدراين  گلشنيدكتر   اما مقصود از دين چيست؟

و  كند  از معتقدات و آداب تلقي مي  ايدســتهرا مفهوم عامي براي  وي گاهي دين  

  الهي   ،فوق بشـري دارند  أكه منشـداند  ميادياني  هاي خود مراد از دين را در نوشـته

  ). ٤، ص ١٣٨٩(همو،  هستند   خداباور و

اي غني در توان دريافت كه وي دين را منبعيمي گلشــنيهاي دكتر  از نوشــته

جهـان د  توليـ افيزيكيفرضپيش  بيني،جهـت  كلان متـ موازين    و همچنين  هـاي 
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ــعادت  كند و ميتبيين  را   چگونگي كاربرد علم كه  اخلاقي ــلاح و س را تأمين  ص

    ١كند.نمايد، تلقي ميمي

جهــان ــاس  وي  اســ اين  بر  و  الهي  منبع  از  متخــذ  را  ديني  و بيني  لايتغير 

ــه دشـ ذير ميخـ اپـ د  نـ د مي)  ٤٨ص   ، ١٣٧٩(همو،  دانـ ه بر محور توحيـ د و  كـ چرخـ

ــانو منـافع دراز نگر بـه طبيعـت داردديـدگـاهي كـل گيرد هـا را در نظر ميمـدت انسـ

ــفي قرار    بيني علميجهـان  مقـابـلدر  بيني ديني را  وي جهـان  ). ١٣٩١(همو،   و فلسـ

ــم اخير در اين نكتـه مي  دهـدمي  بيني علميكـه جهـاندانـد  و فرق آن را بـا دو قسـ

فلسـفي  بيني  و جهاناسـت  تجربي    هايكوشـشـي براي تفسـير جهان بر اسـاس يافته

متكي بر اصـول متافيزيكي  ديني بيني  جهان  ؛ امامبتني بر اصـول متافيزيكي اسـت

  بيني توحيدي، . جهانترين آنها توحيد اســتاخذشــده از دين اســت كه محوري

يعني درك اين مطلب كه جهان از يك مشـيت حكيمانه پديد آمده اسـت و نظام  

هسـتي بر اسـاس خير و رحمت و رسـاندن موجودات به كمال شـايسـتة آنهاسـت و  

ي دارد. وي در ادامه   الت خاصـ ان رسـ ت و انسـ در آفرينش هيچ چيزي، عبث نيسـ

چه توحيد نظري و چه  -  اسـتبيش از هرچيز دين توحيد    اسـلامكند كه بيان مي

كاري    در اسـلام هر  پذيرد.نمي  اي را در توحيدگونه خدشـهو هيچ -  توحيد عملي

ود و با اتكا به او جريان ميبا نام خدا آغاز مي ر    يابد.شـ راسـ انديشـة توحيد بر سـ

ــريـك خـدا قرار    يـك  وجود ــت و او هيچ چيز را شـ ــلمـان واقعي حـاكم اسـ مسـ

د.  گيرياو نيز بايد جهت پس فعاليت علمي؛ دهدنمي ته باشـ هدف علم   الهي داشـ

  
از   به دو فرهنگ متقاوت تعلق دارند» ني علم و د اي عنوان «آاين مســئله در نوشــتار ايشــان با   .١

 وضوح بيشتري برخوردار است.
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ــف آيات الهي در آفاق و انفس و در بعـد ــلام در بعـد نظري، كشـ  در ديدگاه اسـ

در    ، اســتفاده از امكاناتي اســت كه خداوند براي بشــر فراهم نموده اســتعملي

 ،(ر.ك: همو  اسلامي و اعتلاي جامعه    اجتماعي  جهت رفع نيازهاي مشروع فردي و

  . ) ٨ - ٧، ص (الف)  ١٣٩٠

ــد علي رغم تلاشبه نظر مي ــورترس ــري مانند  هاي ص گرفته و طرح عناص

نيمنبعيت وحي، ديدگاه دكتر  باره بايد تكامل يابد. وي تعريف دقيقي ايندر  گلشـ

  خوبي ترسيم نكرده است.  بودن را بهاز دين ارائه نداده و معيار ديني

وحي و دين چيسـت؟ آيا   يمنبع اثبات   ، امااسـت نيد  يثبوت   منبع يوحگمان  بي

نت و  قران  عقل نيز مانند مار مي سـ را   عقلآيا وي   روند.از منابع اثباتي دين به شـ

  كشـف قول معصـوم   يبرا  ريابزا  برخي ديگر آن راداند يا مانند  مينبع مسـتقل  م

ــت به اين درواقع ديدگاه  ؟داندمي ــخي اسـ ــشهاي موجود پاسـ  اريـمعكه    پرسـ

و آيا اســت   ينيهر آنچه در قرآن و ســنت آمده اســت د ايآچيســت؟    بودنينيد

ت  ايتوان گزارهمي ول عقل اسـ ت  را كه محصـ حتي اگر آن گزاره در    ،ديني دانسـ

چه ســنخ از و    يعقل  ،هاچه ســنخ از گزارهقرآن و ســنت نيامده باشــد و بالاخره  

ــرب ٢  ةمثلا چرا گزار خواهند بود؛ ينيدها،  گزاره ــاو ٢در   ض ــت با   يمس  ٤اس

  است؟ ينيفهمد، ديعقل آن را م نكهيخدا وجود دارد با ا  ةو گزار  يعقل

  نظريه . تبيين و بررسي مبادي تصديقيه٢-٢

نيگمان نظرية علم ديني دكتر  بي ديقية بي گلشـ ت  مبتني بر مبادي تصـ ماري اسـ شـ

  شود: ّه در زير به برخي اشاره ميك
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  ابهام در رابطه بين علم و دين  .٢-٢-١

ني  دكتر تقلال، تعامل و   گلشـ مندان (ديدگاه تعارض، اسـ ع دانشـ ضـمن تبيين مواضـ

ــت  مي  ) ٥٧- ٥١ص  (همان، وحدت) دربارة رابطة علم و دين  گويد: نظر ما اين اسـ

كه در بينش اسلامي علم در عرض دين نيست، بلكه در طول آن است. به عبارت  

اوش ه تفكر و كـ ــير در  ديگر در متن دين دعوت بـ ايش و سـ اي تجربي و آزمـ هـ

گرفتن  شــده را ناشــي از نايدهطبيعت وجود دارد. وي در ادامه تعارض مشــاهده

حاب آنه ط اصـ ا يا دخالت نابجاي متدينين در اموري كه حدود علوم تجربي توسـ

لاحيت اظهار نظر در آ تند، ميصـ ت  ) ٥٨(همان، ص داند  نها را نداشـ . وي معتقد اسـ

ف آثار صـنع خداوندي در   ت  و كار علمي به معناي كشـ ي از دين اسـ علم بخشـ

طبيعت و رفع نيازهاي مشـروع بشـر، خود عبادت است. به اعتقاد ايشان اگر كسي 

و تفكر الهي بر او حاكم باشـد، اصـلاً علم غيرديني برايش مطرح    مسـلمان باشـد

ــت؛ آن تجارب را مي ــاوت ميبيند و در پرتو جهاننيس كند كه بيني خودش قض

  ). ٩٢(ب)، ص  ١٣٨٥(همو،   فلان نظريه را بپذيرد يا نپذيرد يا اصلاحش كند

  گويد:وي مي

دش را دارد. نكته مهم اين  دانم كه البته ابزار خاص خو من علم را بخشـي از دين مي 

ــت كـه دين دخـالتي در جزئيـات كـار علم نمي  كنـد كـه مثلاً كـدام آزمـايش انجـام  اسـ

يوه  ود يا حتي به چه شـ ورت بگيرد؛ بلكه وقتي علم به جمع بشـ هاي كلي بندي اي صـ

شـود.[...] دين در بالاترين سـطح  بيني ديني وارد مي رسـد، جهان در بالاترين سـطح مي 

دانم، در  كنـد. علمي كـه من آن را بخشـــي از فعـاليـت ديني مي پيـدا مي   بـا علم تمـاس 

توانـد آن را نـاديـده  كنـد كـه مي بيني ديني تمـاس پيـدا مي ترين ســـطح بـا جهـان متعـالي 

  ). ٤، ص ١٣٨٩(همو،  بيني ديگري را اختيار كند بگيرد و جهان 
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ــايان گفت اســت كه مبناي ايشــان در بحث رابطه علم و دين بايد از دو   ش

گيرد: قرار  توجـه  مورد  و  ١  جهـت  محتوا  از  نظر  قطع  بـا  دين  و  علم  قلمرو   .

باره سه نگره كلان را مطرح  توان دراينبا نگاهي به پيشينة اين بحث، مي ها:گزاره

ــلمان  ــمول: تلقي مســيحيت قرون وســطي و برخي متفكران مس كرد: الف) ش

االله جوادي) اين اســت كه (ديدگاه غزالي، فيض كاشــاني و به قرائتي ديدگاه آيت

امل علم مي ود؛ ازايندايره دين شـ رو بين علم و دين رابطه عام و خاص مطلق  شـ

ل: داخـ اه  وجود دارد. ب) تـ دگـ ه بين علم و دين را عموم و  برخي از ديـ ا رابطـ هـ

ــوص من وجـه مي داننـد. ج) تمـايز: برخي متفكران غربي علم و دين را دو  خصـ

مـرو لـ قـ داراي  و  مــايـز  تـ مـ ــة  ــتــهمـقـول دانسـ جــداگــانــه  لــه»، هــاي  يـ «گــالـ انــد؛ 

ته«اگزيسـتانسـياليسـت فه تحليل زباني» و دسـ ها» و  اي از «نوارتودكسها»، «فلاسـ

  اند.انديشيدهگونه ميها» اين«پوزيتيويست

ها و محتواي مشــترك علم و دين تعارض  . بر مبناي تداخل قلمروها، گزاره٢

ــمنـدان، علم و دين را متعـارض  اي از ايـا توافق دارنـد: الف) تعـارض: پـاره نـديشـ

ها)؛ ها، يا لوازم و پيامدها، يا روحيهفرضها، يا پيشاند (تعارض در گزارهدانسـته

هاي مشــترك ســازگاري دارند (در وجه  ب) توافق: علم و دين در برخي گزاره

اشــتراك توافق دارند). از نيمه اول قرن هفدهم كه بحث تعارض علم و دين داغ 

هاي زير مطرح شد: ابزارانگاري  حلبرون رفت از تعارضات ادعايي راه  شد، براي

ان ك قلمرو زبـ ان دين (تفكيـ ل زبـ ك قلمرو علم از قلمرو دين، تحليـ  علم، تفكيـ

  دين از زبان علم) و تفسير علمي.

طورشفاف موضع خود را در قبال همة اين مباحث  به  گلشنيمناسب بود دكتر 
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حل د برخي از روشـنفكران مسـلمان نيسـت كه راهكرد. وي اگرچه مانناعلام مي

ه و   د پرداختـ ديـ د علم جـ ه نقـ بـ ا  ارهـ بـ د؛ زيرا  دهـ اد  ــنهـ ــير علمي را پيشـ تفسـ

شمحدوديت ت، اما هنوز اين پرسـ خ درخوري را هاي آن را بيان كرده اسـ ها پاسـ

آيا وي قائل به ديدگاه شـمول اسـت؟ آيا علم ديني صـرفا با اين مبنا    طلبد كهمي

ت و نميقابل تصـ اس  ور اسـ توان مبناي ديگري را پذيرفت و علم ديني را بر اسـ

بيني از سـوي دين به معناي اين اسـت كه آن تصـور كرد؟ آيا بيان مباني و جهان

شــود؟ وي چه راهكاري را براي رفع تعارض ادعايي  دائرة دين شــامل علم مي

  دهد؟ و... پيشنهاد مي

از نســبت ميان فرهنگ علم و فرهنگ دين ســخن  در جايي ديگر  وي اگرچه  

ت   گفته ته اسـ ش  (ب))  ١٣٩٠(همو، و به نوعي اين دو را مكمل هم دانسـ هاي  پرسـ

  دريافت نكرده است. يشده در اين سخنان نيز پاسخ درخورياد

  . چگونگي و ميزان ارتباط علم به دين٢-٢-٢

د كه علم ته اي به دين ابه گونه  ي اسـت كهعلم،  اسـلامي گفته شـ تناد داشـ لام اسـ سـ

د   طح مباني و جهتگيري علوم تصـور  باشـ و دكتر گلشـني اين ارتباط را در دو سـ

بالاترين  با   بيني)(ســطح جهان  دين در بالاترين ســطحكند و معتقد اســت كه مي

كند و اينجاســت كه علم ديني توليد  ميتماس پيدا  بندي كلي)  (جمععلم  ســطح  

ت كهمي ي آن اسـ اسـ ش اسـ ود؛ اما پرسـ رح آن    شـ علاوه بر مراحلي كه وي به شـ

هاي علوم و بالتبع بر موضوع پارادايمبر توان از تأثير مباني  پرداخته است، آيا نمي

بندي آنها و... ســخن و ســاختار علوم و طبقه  قيتحق  يهاكيها و تكنروش  ،علم
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ــاس معيارهايي كه در مقدمه بدان  آيا نمي گفت؟ و ــد، از توان بر اس ــارتي ش اش

  ها سخن گفت؟شدن علوم به ميزان برخورداري از شاخصك در دينيتشكي

ــوير ميـاني از رابطـة علم و دين،   وي اگرچـه بـا گـذر از رويكرد حـداقلي و تصـ

آيا پذيرش اين مبنا خود به معناي انتظار حداقلي از   ١گامي به جلو برداشـته اسـت؛

ــت و اينكه دين نمي ــورت  دين نيس حداكثري به ايفاي نقش  تواند در علم به ص

ــاً نمي ــاس ــمن پذيرش تأثير مباني و جهانبپردازد؟ و آيا اس بيني ديني بر توان ض

يهر علوم از تأثير دين ب ازي و فرضـ ع   دفاع كرد؟  هاهينظر  يمحتواسـ اً موضـ اسـ اسـ

ت اه آيـ دگـ ه ديـ ت بـ ــبـ ه  جوادي آملياالله  وي نسـ ا نظريـ ا فرض رويكرد يـ ه بـ اي كـ

   جربي است، چيست؟حداكثري وفادار به روش ت 
  

ت كه پذيرش ديدگاه حداقلي با انكار رويكرد مياني و    را ي ز .  ١ ح اسـ تآورد چنداني پرواضـ حداكثري دسـ
 ــ  ي محور، ادعـا هـدف   كرد ي رو   بـه همراه نـدارد.   ؛ كنـد ي را مطرح م   ي بودن علوم اجتمـاع صـــرف   ة ل ـي وسـ

 ــكنـد ي نم  ق ي علوم تطب  ن ي ا   ت ي ـادعـا بـا واقع   ن ي كـه ا ي درحـال  كـه حـامـل   م ي مواجـه هســـت   ي ا لـه ي . درواقع بـا وسـ
ــناخت خاص جهان   ي ها ها و نگرش ارزش  ــان   ي ش ــناخت و انس ــت. پالا   ي ش   ن ي از ا   ي علوم اجتماع  ش ي اس

  ك ي كردن  ن ي گز ي كار بدون جا   ن ي اگر چنانچه ا   ي اسـت، ول   ر ي پذ اگرچه منطقا امكان   ، ي ك ي ز ي متاف مفروضـات 
  ختن ي جز فرور   ي ا جه ي نت  رد، ي آن اســت، صــورت گ   ة كنند ن ي كه علم كلام تأم   ي ن ي د   ي ك ي ز ي چهارچوب متاف 

م، ي كن   ن ي گز ي را جا  ي ن ي د   ي و ارزش ــ  ي ك ي ز ي چهارچوب متاف   ك ي ســاختمان علم به بار نخواهد آورد و اگر  
.  م ي ا رو آورده   ي حداكثر   ا ي   ي ان ي م   ي كردها ي را رها كرده و به رو  ي حداقل  كرد ي صـورت در عمل رو   ن ي در ا 

محصــول كار دانشــمند  د ي وارد اســت و گرنه با   ز ي موضــوع محور ن  كرد ي اشــكال به رو   ن ي مشــابه هم 
  ي م دارد، و موضـوعات اسـلا   ي برخوردار اسـت و هدف اسـتعمار   ي خاص ـ  ي فكر   نه ي ش ـي كه از پ   ي رمسـلمان ي غ 

- ١٣١ص   ، ١، ج ١٣٨٤  ، ) و همكاران ي (ر.ك: بســتان (نجف   م ي بنام  ي ن ي قرار داده اســت، د   ي را مورد بررس ــ
به نوعي در  باشـد كه گفته شـد،   يي همان معنا   شـان ي مراد ا در صـورتي كه  هم    ي مطهر   د ي شـه   دگاه ي ). د ١٣٢

 يي كه وجوب كفا  ي را زمان   ي علم پزشك   د ي با   ه نقد مواجه است ك   ن ي با ا گيرد و  رويكرد حداقلي جاي مي 
صــورت گرفته اســت.    نجا ي در ا   ي گفت خلط   د ي صــورت با   ن ي به شــمار آورد. در ا  ي ن ي علم د  ، كرده   دا ي پ 

  ن ي ا   ي ها كاربرد شامل مسائل و گزاره   ن ي است، اما ا   ي ن ي د  ي ا گزاره  ي پزشـك  ل ي وجوب تحص ـ ة اگرچه گزار 
  ت ي حج   شود ي لذا اگر گفته م   ؛ مستند كرد   ن ي را به د  ي علم پزشك  ي ها گزاره  توان ي نم  ي عن ي   شـود؛ ي علم نم 
 جوبش ع كه بر اســاس اماره حكم به و خلاف واق   ي ها كه گزاره   ســت ي بدان معنا ن   ن ي اســت، ا  ي ن ي اماره د 

  است.  ي ن ي داده شده است، د 
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  شناختيابهام در مبناي معرفت  .٢-٢-٣

هاي تجربي اسـت و اين كند حجم عمدة علم، يافتهاز سـويي بيان مي گلشـنيدكتر  

از سـويي ديگر با ارائة شـواهدي  ).  ١٨٤، ص ١٣٩٠(همو، شـناسـد  غربي و شـرقي نمي

داوري   هاي فعاليت علمي حتي در مرحلةدخالت عقايل ديني را در تمامي عرصه

ــوفـان علم، نظريـه ــكـال كـه برخي از فيلسـ ــت، فـارغ از اين اشـ هـا را پـذيرفتـه اسـ

ــرقي  مشـــاهدات را نيز از آن جهت كه گرانبار از نظريه ــتند، غربي و شـ ها هسـ

و نظرية   ) ٨٧، ص ١٣٨٥حسني و ديگران،  (ر.ك: دانند تا چه رسد به قوانين علمي مي

ني به ديدگاه فوق خ روشـ ارائه كند؛ حتي اگر تأثيرپذيري علم  وي بايد بتواند پاسـ

ماندن از نسـبيت امانبراي در  شـمول باشـدهاي جهاناز دين در برسـاختن نظريه

گراسـت و رويكرد رئاليسـتي دهد؟ با اينكه وي عينيتچه راهكاري را پيشـنهاد مي

گرايي،  شـناختي و عينيتگرايي معرفتدارد. در هر حال لازم اسـت ميان نسـبيت

ــلي ــود كـه فراتر از آن بـه جهـت    حـد فـاصـ ــخص و معين در نظر گرفتـه شـ مشـ

/ خسروپناه  ٨٨- ٨٧همان، ص   باره ر.ك: اين (در شدن به نسبيت مجاز شمرده نشود  منتج

و وي بايد معياري را ارائه كند كه بر اسـاس    ) ٤١٤- ٤١٣، ص ١٣٩٢، ١و همكاران، ج 

ــتي نظريه هاي مبتني نظريه هاي مبتني بر متافيزيك ديني حكم نمايد وآن به درس

  بر متافيزيك سكولار را نادرست معرفي كند.

تيابي  وي اگرچه از رئاليسـم علمي و مقتضـيات آن دفاع مي كند و از امكان دسـ

گويد و معتقد اسـت در فعاليت علمي، گام به گام به شـناخت  به واقع سـخن مي

اصـول  تر  تواند به فهم عميقپيشـرفت علم مىحتي  ،شـويمتر ميحقيقت نزديك

همچنين بر اين   )، ١٦، ص ١٣٧٨(گلشـني،    كمك كند  متافيزيكي حاكم بر ذهن علما
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مفيد ظن   و تجربه است،  لمي از آن رو كه مبتني بر استقراباور است كه معرفت ع

افيزيكي توان اثبـات هيچ معـارف ثـابتي را نـدارد   ــت و بـدون تكيـه بر مبـاني متـ اسـ

ــوح كـافي برخوردار   )، ٥٠ص  ، ١٣٧٩و،  (هم  ــخنـان وي از وضـ امـا اين مبـاني در سـ

ه د بـ ايـ ــت؛ زيرا وي بـ اد وي چـه  نيسـ ــتنـ اي مورد اسـ ه مبنـ د كـ ان كنـ ــني بيـ روشـ

توان از دارد و بر اين اســاس چگونه مي  پوپرهايي با رئاليســم مورد قبول  تفاوت

ش به تفاوت جهان خ به اين پرسـ ت. وي در پاسـ بيت جسـ ها از جهت يبيندام نسـ

اند،  ها اگرچه از نظر تجربي معادل كند و بر اين باور اسـت كه نظريهغنا اسـتناد مي

افيزيكي هم اظ متـ ا از لحـ هامـ ت نظريـ د. از اين جهـ ــتنـ اي مبتني بر عرض نيسـ هـ

ان انعهـاي غيرديني نميبينيجهـ ــنـد  تواننـد در درازمـدت قـ اشـ (مجمع عـالي  كننـده بـ

گونه  ه اگرچه در جاي خود درست است، اما آناين مسئل ). ٢١٨، ص ١٣٩٣حكمت، 

رفـت  اي براي اهـل فن در جهـت برونكننـدهتوانـد جواب قـانعكـه خواهـد آمـد نمي

  از نسبيت تلقي شود.

  شناختيابهام در مبناي روش.  ٢-٢-٤

ــخنـان وي در موارد مختلف برمي آيـد كـه بـا دخـالـت دين در علم تغييري در  از سـ

د نمي ديـ د؛روش علمي پـ اً در    آيـ ــرفـ هـاى خيلى حوزهزيرا از منظر وي  دين صـ

ت نميعلم  كار  جزئيات امور كه به  ،دخالت كردهين بنياد ني،    پردازداسـ (رك: گلشـ

ــرفـاً مي  ). ١٨٠(الف)، ص   ١٣٩٠و   ٤٧، ص ١٣٧٩ توانـد معيـارهـاي كلي و  بلـه دين صـ

ي ارائه كندهاي بنيادي را در روشگيريجهت ناسـ تفاده از مت ؛شـ ون لذا وي با اسـ

ــاهده و تجربه، عقل، وحي، الهام و اشـــراق، ارزش معرفتي قائل   ديني براي مشـ



  

 

١٨٤ 

ره 
ما

 ش
م/

ده
نز

شا
ل 

سا
٧٢-

٧٣
ن 

ستا
زم

و 
ز 

ايي
/ پ

١٣
٩٣

 

  ). ١٦٢- ١٢٢ص  ، ١٣٧٥(ر.ك: همو، است  

اگرچه براي وحي ارزش معرفتي قائل اسـت و علم  گلشـني با اين توضـيح دكتر  

پيگيري مي  ارچوب  د  ديني را در همين چـ و  )  ١٥٨- ١٥٧، ص ١٣٩٠(ر.ك: همو،  كنـ

ها  هاي ديني را در سـطوح مختلف حتي بر نظريهفرض تلاش كرده اسـت تأثير پيش 

ــت كـه اين امر بـه معنـاي  و گزاره  ــن اسـ ــان دهـد، امـا روشـ هـاي علوم تجربي، نشـ

ها  فرضتوان از تأثير پيش ها از منابع ديني نيسـت؛ يعني اگرچه مي ريه اسـتخراج نظ 

ــتخراج   اي اسـ ه معنـ ار بـ ا پـذيرش اين گفتـ ــخن گفـت، امـ د علم سـ بر مراحـل توليـ

هاي علوم طبيعي و انسـاني از دين و اينكه مقام داوري به دين سـپرده شـود،  گزاره 

  . شمرد لازم مي   ي ك ي ز ي متاف   ات ي استخراج كل   ي برا را  ن ي مراجعه به د بلكه وي   نيست؛ 

ــاس وي اگرچه منكر نگاه حداكثري ــتخراج علم از  -  بر اين اس به معناي اس

ــنت ــت، اما آن را به علوم خاص حوزوي محدود   -  كتاب و س به علم ديني نيس

كند و متعرض فرض اسـتخراج علوم تجربي از متون يادشـده نيسـت. ما اگرچه مي

استخراج يا را در اسلامي    ه نبايد معناي علومدر اين معنا با ايشان موافق هستيم ك

اني از متون ديني تنباط علوم طبيعي و انسـ ر كرد   اسـ انكار آن، به انكار  با  و  منحصـ

باره ارائه كند كه چرا دين  اينعلم ديني حكم كرد، اما وي بايد توضيح روشني در

ــيـهنمي ــازي و نظريـهتوانـد در فرضـ توان بـا  و چرا ن  پردازي بـه كمـك علم آيـد؟سـ

ــيه ــتفاده از دين، توص ــبت به روشاس ــيري يا اي نس علمي (روش تبييني يا تفس

تجربه در  دارند،  رويكرد حداكثري  ها كه برخي ديدگاه  انتقادي) داشت؟ بر اساس

ده و در پاره مرده شـ اي ديگر از كنار عقل و نقل (وحي) از منابع معرفت ديني شـ

  معيار در مقام داوري تأكيد شـده اسـت ها، بر روش تجربي به عنوان روش ديدگاه
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ت كه   نت علاوه بر ارائة مباني جهانو اين به معناي آن اسـ ناختي و  كتاب و سـ شـ

ــان ــي، شــناختي و... (مباني متافيزيكي) و نيز اهداف و جهتگيريانس هاي ارزش

باره ايندر گلشـنيتوضـيح دكتر    اند.هاي علم دينيها و نظريهمنبعي براي فرضـيه

اگرچه بخشــي از  گلشــنيشــده، نظرية دكتر  چيســت؟ بر اســاس اشــكال مطرح

هاي  سازي علوم لحاظ كرده است، اما نسبت به ظرفيتظرفيت دين را در اسلامي

  باشد.توجه ميديگر دين بي

  . ابهاماتي در اصل نظريه٢-٣

ظريه با ابهاماتي  اصـل اين ن ،گلشـنيفارغ از مباني تصـوريه و تصـديقيه نظرية دكتر 

  روبروست و وي در تبيين نظريه با مشكل مواجه بوده است:

  . ابهام در جواز و بايايي استفاده از مباني متافيزيكي٢-٣-١

هاي  دادن تأثيرگذاري مباني متافيزيكي بر مراحل توليد علم، از جمله ويژگينشـان

نيمثبت تلاش دكتر   مار مي گلشـ كال  به شـ كه صـورت منطقي  آيد. فارغ از اين اشـ

ترش قبل از ارزيابي  ده و به عنوان مثال مرحله گسـ مراحل توليد علم، رعايت نشـ

ان رف نشـ ت كه صـ كالات مطرح آن اسـ ده، از جمله اشـ تفاده از مطرح شـ دادن اسـ

بودن اسـتفاده از تواند دليلي بر مجازنمي  عقايد ديني و فلسـفي در فعاليت علمي،

آن اسـت كه آيا دخالت عقايد ديني و فلسـفي در    ترآن باشـد؛ بنابراين بحث اصـلي

  ). ٨٦، ص ١٣٨٥(حسني و ديگران،  فعاليت علمي به نحو مجاز انجام شده است؟  

واهد   تناد به شـ ش پاسـخ دهد كه آيا با اسـ اس وي بايد به اين پرسـ بر اين اسـ

ــمرد؟ آيا توان دخالت ارزشتاريخي، مي هاي ديني در فعـاليـت علمي را مجـاز شـ
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ــتـه تفكيـك كرد؟ اگرچـه علوم تحققتحقق  نبـايـد علوم يـافتـه  يـافتـه را از علوم بـايسـ

توان گفت كه بايد تلاش كرد هاي متعددي هستند، ولي آيا نميفرضگرفتار پيش

هاي  فرضاين علوم خلوص يابند و به علوم بايســته نزديك شــوند كه فاقد پيش

مباني متافيزيكي ديني ديني و سـكولارند نه اينكه علومي توليد شـوند كه مبتني بر 

  باشند؟

طرف  تواند خنثي و بيوي بر اين باور اسـت كه علم در سـطح جزئي خود مي

باشـد و نه تنها نيازي به مباني متافيزيكي ندارد، بلكه بايد از آنها پيرايش شـود و  

ــرفاً در  ــمول و تعميم نتايج تجربي نظريات علمي نظريات جهانص ــنش   ،ي(گلش

ــت نتـايج علمي،    همچنين  ؛) ٥- ٤ص   ، ١٣٨٩ هـاي  فرضمتـافيزيـك و پيشبـه كـاربسـ

پاسـخ    هانياز دارد، اما وي بايد بايد به اين پرسـشفلسـفي، رواني، اجتماعي و...  

پذير اســت؟ و  تر، امكانگويد كه آيا اســاســاً پيرايش علم ولو در ســطوح جزئي

ده از نســبت به ســطوح كلان هم به اين پرســش پاســخ گويد كه چرا بايد اســتفا

  متافيزيك ديني مجاز شمرده شود؟

گفتن از ضـرورت علم ديني در مقابل علم سـكولار  وي اگرچه به جهت سـخن

ده ارائه و بيان مي  ) ٤٣ - ٣٥ص   (الف)،   ١٣٩٠  (همو،  تواند پاسـخي براي اشـكال يادشـ

دش از بيان مثال  انكند كه قصـ رفاً نشـ واهد تاريخي صـ تناد به شـ دادن اين ها و اسـ

ها از علم شــدني نيســت؛ اما پاســخ صــحيح آن  فرضكه تفكيك پيش  نكته بوده

ــود، پيش ه شـ ه گفتـ ــت كـ ه ابزاري  فرضاسـ د؛ زيرا بـ ــامي دارنـ ا انواع و اقسـ هـ

هاي  نامه هاي تكنيكي، مصـاحبه، پرسـشكارگيري روشبهبه   ي ناظرهافرضپيش(

اري و روش اهيآمـ ــگـ ايشـ ــي و آزمـ ايشـ ــي و آزمـ ايشـ اي پيمـ امي  هـ ــتفهـ )، اسـ
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ايضفر(پيش ه  هـ ه از نظريـ و حوادثبرگرفتـ ا  ايي١هـ ام  -) و معنـ نظـ د  اننـ اي  مـ هـ

 شوند.تقسيم مي  -شناسي و ارزشي و مكتبي اسلامفلسفي، انسان

شـود، اما بايد  شـده اسـتفاده ميگفتهفرض  پيشگمان در علوم از سـه نوع  بي

شــوند. گاهي خود به دو نوع تقســيم مي  هاي معناييفرضپيشتوجه داشــت كه 

فرض اسـتحاله  اند مانند پيشاند و برخي ديگر مدللرهزن كشـف واقع  اند كهلمعل

اند. روشن است كه بايد از دسته اول اجتناب  اجتماع نقيضين كه ابزار كشف واقع

هاي مدلل را بتوان فرضكرد و از دسته دوم بهره گرفت. در اين صورت اگر پيش

  توان علم ديني داشت.از دين گرفت، مي

ا ه بيـ هبـ اييفرضپيش  ني ديگر اگرچـ معنـ اي  ك مي  هـ ه محقق كمـ ا  بـ تـ د  كنـ

ــش ــتفهـامي را بـا كمـك پيشفرضهـاي برگرفتـه از پيشپرسـ هـاي  فرض هـاي اسـ

ــخ گويد ــتپيش، اما بايد بين ابزاري پاس ــته فرق گذاش ــته و نبايس .  فرض بايس

ــتـه كـه  فرضپيش هـاي  فرضاز پيش  انـدبـايـد از آنهـا پرهيز كرد، عبـارتهـاي نبـايسـ

هاي ســكولار كه رهزن درك واقعيت به شــمار  معنايي تحميلي برگرفته از نظام

(براي آگاهي بيشـتر،   آيند و پاسـخگوي مشـكلات جامعه اسـلامي نخواهند بودمي

  ). ٦١٨- ٦١٣و   ٤١٦  - ٤١٣، صص ١٣٩٢،  ١ر.ك: خسروپناه و همكاران، ج 

  ابهام در سنخ استفاده از مباني متافيزيكي  .٢-٣-٢

از جهت ســنخ اســتفاده از مباني متافيزيكي دچار ابهام اســت.    گلشــني نظرية دكتر 

  
ــشمختلف روزگار،   يهاهي چنانچه از حوادث و نظرگمان . بي١ ــتريب  هايپرس ــتخراج   يش اس

 است.استخراج قابل  زين يشتريب يهاپاسخ ،شود



  

 

١٨٨ 

ره 
ما

 ش
م/

ده
نز

شا
ل 

سا
٧٢-

٧٣
ن 

ستا
زم

و 
ز 

ايي
/ پ

١٣
٩٣

 

  ر فهم مراد نگارننده ياري رساند: تواند خواننده گرامي را د توجه به نكات زير مي 

افيزيـك را در نظريـه  أثير متـ اد  الف) وي گـاهي تـ ه مبـدأ و معـ هـاي كلان كـه بـ

كند؛ يعني در مواردي كه تجربه بدان  مطرح مي  انســـان و جهان ارتباط دارند، 

دســترســي ندارد، بايد از طريق مبناي متافيزيكي به حل مســئله پرداخت. وي  

گيري شـود، تصـميم گويد: وقتي بحث در علوم به مسـائل بنيادي كشـانده مي مي 

ــ ــت؛ لذا دانش ــكل و گاهي غيرممكن اس مندان با  در محدودة خود علوم مش

روند... پس  شـان سـراغ مفروضـات فلسـفي مختلف مي توجه به سـوابق ذهني 

ته  معناي علم ديني اين نيسـت كه آزمايشـگاه و نظريه  هاي فيزيكي كنار گذاشـ

هاي شـيمي و  شـوند يا به طريقي جديد دنبال شـوند و اين نيسـت كه فرمول 

نيم، بلكه  شـناسـي را از قرآن و سـنت اسـتخراج ك فيزيك يا كشـفيات زيسـت 

 ١٣٩٠(گلشني،  دادن كليت قضايا در يك متن متافيزيكي ديني است  منظور قرار 

  ). ١٧١- ١٧٠(الف)، ص 

ــيح يافتـهوي بيـان مي ــرفاً دنبـال توضـ بودند،  هاي تجربي ميكنـد اگر علمـا صـ

بود و تمايز ديني و غيرديني يا شـرقي  مشـكلي از جهت مطلب مذكور در كار نمي

ولي مسـئله اين اسـت كه دانشـمندان بزرگ همواره در مقام   و غربي نيز منتفي بود؛

ــيده ــيح همة جهان طبيعت بوده و كوش هاي محدود خود،  اند از تعميم يافتهتوض

هايي كه بسيار فراتر از حوزة قابل دسترس  نظريه -شمول بسازندهاي جهاننظريه

لســفي به  هاي ديني و فآنها بوده اســت و اينجا بوده كه پاي تعصــبات و گرايش

  ). ٢ص   (الف)،  ١٣٩٠  (گلشني،   ميان آمده است

  گويد:در جاي ديگر مي
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اول و آخر جهان    ف ي تكل   م خواهي ي و م  م روي ي م  ي ســراغ مســائل مرز  ي مثلاً وقت 

ــت   ن ي و دنبـال ا   م ي را روشـــن كن   عـت ي طب  را    ي ك ي موجود    هـاي ه ي ـنظر   ن ي كـه ب   م ي هسـ

ا  اب نمـ ان م   ي قبل   ات ي ـذهن   م، يي انتخـ ابمـ ا در انتخـ ه دارا ؤ مـ ــت. آن كس كـ  يثر اسـ

كه منكر وجود   كس و آن    كند ي م  ه ي را توج   ا ي طور قضـا  ك ي اسـت   ي اله   ي ن ي ب جهان 

دانشـمند به او   ي ن ي ب جهان  گر ي به عبارت د   ؛ ند بي ي مسـئله را م  گر ي خدا اسـت به نحو د 

  ). ١٦٠- ١٥٩ص  (همان،  د ده ي ها جهت م ه ي نظر  ن ي ب   نش ي و گز   ي پرداز ه ي در نظر 

  گويد:نيز مي

تواند كند، ميدهد يا مشـاهده ميآن چيزي كه آزمايشـگر در آزمايشـگاه انجام مي

ه ــراغ نظريـ ا وقتي سـ اشـــد...؛ امـ ا يكي بـ ام دنيـ اي فراگير ميدر تمـ رويم و هـ

هاي فلســـفي  فرضرا به كل جهان تعميم دهيم، پاي پيش خواهيم اين نظريهمي

  ). ١٥٨ان، ص (هم آيد زيادي در كار مي

ت كه اگر مباني متافيزيكي را از فيزيك   ويي ديگر بر اين باور اسـ ب) وي از سـ

ــري اطلاعـات خـام مي  مـانـد كـه تعبيري در موردش نـداريم.  جـدا كنيم، فقط يـك سـ

  : گويند ايشان مي 

ــل كنيم، از تجربـه تجـاوز  بـه محض اينكـه بخواهيم اين اطلاعـات را بـه هم وصـ

عبير اطلاعات خام فيزيكي بايد چيزهايي را به صـورت ايم. براي تعميم و تكرده

ــت و قوانين آن  پيش فرض بپـذيريم؛ مثلاً بايد بپـذيريم كه طبيعت يكنواخت اسـ

  ). ٢١٩، ص ١٣٩٣(مجمع عالي حكمت،  كند در طول زمان تغيير نمي

  گويد:در جايي ديگر مي

ــمـا از همـان اول كـه كـار علمي انجـام مي ــطلاح عشـ لمي  دهيـد، از روش بـه اصـ

كنيد؛ چون روش علمي مبتني بر تأثيرات حســـي اســـت و اين تأثير تجاوز مي

دهند؛ يعني از اند؛ اما علما همواره عمل اســـتقرا را انجام ميهمواره امور جزئي
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ــف،   اني ـدرواقع كل جرگيرند.  موارد جزئي نتـايج كلي مي علم، چه در مقـام كشـ

ــات متـاف  ر،يو چـه در مقـام تعب  يپردازهي ـچـه در مقـام نظر   ي كيزيمملو از مفروضـ

ت  ما با موارد متعدد.  اسـ   يي زهايكه در آنها چ ديكنيبرخورد م ي[...] به علاوه شـ

ــل م ــتندين  يكه علم  رنديپذيرا به عنوان اص ــت  يبه روش علم يعني ؛س به دس

  ، امريس ماك شـما هسـتند. [...] به قول   يو راهنما  انديكيزيو بلكه متاف اندامدهين

ــر علم، برخ  يكي اصـ ات جر  ياز مورخـان بزرگ معـ اياني ـاوقـ اف  هـ ه   يكيزيمتـ بـ

 نكهيعلما بدون ا يعني  ؛كننديبر ذهن علما عمل م ينيرزميز  يهاانيصـورت جر

  ). ١٥- ١٤، ص ١٣٨٤(گلشني،   شونديخودشان متوجه باشند، از آنها متأثر م

به  گلشنيدكتر    -  كه پيش از اين نيز اشاره شدگونههمان - ج) از طرف ديگر

  گويد:طرف باور دارد. وي ميعلم خنثي و بي

اخت؛توان علم بيمي كل از داده  طرف سـ هاي جزئي خواهد بود  اما آن علم متشـ

ه ه نظريـ د خورد؛ ولي بـ اي عملي علم خواهـ اربردهـ ه درد كـ ــتر بـ اي  و بيشـ هـ

لذا عالمان برجسـته كمتر به اين سـطح قانع   شـمول منتهي نخواهد شـد وجهان

ــده ــازيم بايد اين بها را ها بنيادي جهاناند... . اگر بخواهيم نظريهش ــمول بس ش

هاي تجربي كافي، مفروضــات فوق علمي  پرداخت كنيم كه به علت فقدان داده

اختن نظريه ت كه سـ ند،  وارد كنيم. در اينجاسـ بت به دين خنثي باشـ هايي كه نسـ

  ).  ١٨٠(الف)، ص  ١٣٩٠  (همو، بينانه است  غيرواقع

نمايد: اولاً اگر تأثيرگذاري صرفا  با نگاهي به سه نكتة فوق، ابهامات زير رخ مي 

هاي فلسـفي فيزيك خواهند  ها از سـنخ گزاره هاي كلان اسـت، اين گزاره در گزاره 

ــده   هـا اگرچـه در دانش بود نـه تجربي. اين گزاره  هيچ  انـد،  تجربي فيزيـك مطرح شـ

اند. بر اين  اند و زاييدة فلســفه حاكم بر فيزيك نيامده يك با روش تجربي به دســت 

فلسـفه    دانسـتن شـوند و از اين جهت، ديني اسـاس درون علوم تجربي قلمداد نمي 
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ات   حـاكم بر فيزيـك،  دة ديني بودن فيزيـك نخواهـد بود  اثبـ اه و  كننـ ــروپنـ (ر.ك: خسـ

  ). ٨٦ص  ، ١٣٨٥و ديگران، / حسني ٤١٥ - ٤١٤، ص ١٣٩٢،  ١همكاران، ج 

شـدن علوم  راهكاري براي ديني يگلشـندكتر  به بياني ديگر بر اسـاس نكتة اول  

ــاهدات و قوانرا    كيزـيمتـافدهد؛ زيرا وي تأثير  تجربي ارائه نمي  يعلم  نيدر مشـ

كلان درباره    يهاهينظر اي  يفلســف  ريتعب كند و صــرفاً اين تأثير را درمطرح نمي

به شـمار   يم تجربوعل ودانشـمندان آنها را جز  اصـولاًداند كه  مي..  .مبدا و معاد و

بر علم نه را  و متافيزيك  فلسـفه  علم ديني اين مقدار از تأثير  منكران   آورند ونمي

بعد  ، يااز علم  شيپ  ي را تأثيرريتأث . اينان چنيندندانيم  يضـرورتنها ممكن بلكه 

  ندارد.علم كنند كه ربطي به تأثير باورها بر خود ارزيابي مياز علم 

پاســخ گويايي دهد كه آيا علم   ثانيا:ً بر اســاس نكتة دوم وي بايد به اين پرســش 

ت كه با كمك پيش  ات  فرض تجربي آن اسـ ود يا از مفروضـ مندان تعبير شـ هاي دانشـ

فرض و  و فاقد هرگونه پيش دانشــمندان جدا گردد؟ و آيا دســتاورد تجربي محض  

هاي  هاي تجربي بدون تعبير، مشـتي گزاره اگر به گفتة ايشـان يافته   تعبير ممكن اسـت؟ 

  (ر.ك: ها ممكن اســت؟  فرض چگونه جداســازي تجربه از پيش   معنايند، پراكنده و بي 

طرف و خنثي توان از علم بي و چگونه مي   ) ٤١٥، ص ١٣٩٢، ١خسـروپناه و همكاران، ج 

ش علوم تجربي از مباني متافيزيكي سـخن گفت؟ اينجاسـت كه بايد گفت از و پيراي 

اند،  زاييدة تعبير خاصــي از حوادث تجربي   هاي تجربي، آن جهت كه تك تك گزاره 

  شوند! هاي تجربي بايد به ديني و سكولار متصف  پس همة گزاره 

م  ٢- ٣- ٣ و ل ع ر  د ي  ك ي ز ي ف ا ت م ي  ن ا ب م ز  ا ه  د ا ف ت ـ س ا ة  و ح ن ر  د م  ا ه ب ا م  .  ل ع و  ر م ل ق ر  د م  ا ه ب ا ) ي  ن ا ـ س ن ا
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 ( ي ن ي   د

ــني دكتر  ــاني حكم كرده   گلش از طريق اولويت به تأثير مباني متافيزيكي بر علوم انس

ــت. وي مي  د:  اسـ ــاني دخـالـت ارزش   در گويـ اه هـاي  علوم انسـ دگـ هـاي ديني و ديـ

در علوم    ها فرض پيش  يعني اگر  ؛ تر اســت وســيع  ار ي بســمتافيزيكي در فعاليت علمي 

ــت علم دارنـد، اين بشـــري يـا علوم طبيعي نقش تعيين  كننـده در نتـايج و ســـرنوشـ

ــاني بـه مراتـب بيش از علوم تجربي حضـــور تعيين  در   هـا فرض پيش  كننـده  علوم انسـ

  اگر انســان را صــرفاً   شــناســي روان   در  مثلاً ؛ دارند و با اولويت بايد به آنها توجه كرد 

ل فعل و انفعالات عن  يميايي بدانيد مادي و حاصـ ر شـ ان را داراي يك   اصـ  يا اينكه انسـ

ا   روح  ها و انتخاب  پردازي و نظريه   هاي تحقيق روش   ل و ئ الهي بدانيد، در انتخاب مسـ

هاي علوم انسـاني مبتني بر  گذاشـت. تمام نظريه   خواهد  ها توسـط شـما اثر بسـيار نظريه 

گونه كه شــأ دين آن آيا من   مثال اي  بر   ؛ فرض متفاوت خواهند بود يكي از اين دو پيش 

  اند دين شـناسـان گفته گونه كه برخي جامعه گفت، مرض رواني اسـت؟ يا آن مي   فرويد 

ــت؟ و هكـذا. ارائـة چنين نظريـه پـديـده  هـا و گزينش بين آنهـا متـأثر از اي اجتمـاعي اسـ

في فرض پيش  مندان   هاي ديني و فلسـ پژوهان ما به اين لازم اسـت دانش   اسـت و   دانشـ

مولود    صــرفاً را   ها توجه جدي داشــته باشــند و اين اظهار نظرها فرض پيش مباني و  

ط تجربه نپندارند. به  ده توسـ اره كرد طور تجربه يا تأييدشـ ه بايد به اين نكته اشـ خلاصـ

هاي ارزشي نيست و تفاوت بين علوم انساني و علوم  از قضاوت  فارغ  كه هيچ دانشي 

  ). ١٣٩٤گلشني،  (   طبيعي تنها در ميزان وفور اين قضيه است 

ذاربودن پيش  أثيرگـ ــان از حيـث تـ ابراين از نظر ايشـ افيزيكي بر  فرض بنـ هـاي متـ

ت؛  بخش  اني نيسـ هاي مختلف فعاليت علمي، تفاوتي ميان علوم طبيعي و علوم انسـ

  ).١٧٠(الف)، ص  ١٣٩٠(همو،  بلكه تفاوت در شــدت و ضــعف اين تأثيرات اســت 
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علم ديني اين است كه اولاً آن منحصر   خلاصه نظر ما در مورد طور گويد: به وي مي 

گيرد و ثانياً دنبال آن اســت كه به علوم انســاني نيســت، بلكه همه علوم را دربر مي 

بيني الهي  كليّت قضــاياي مربوط به جهان طبيعت و انســان را در چهارچوب جهان 

  ). ١٨٢(همان، ص ببيند 

ــاني نيازمند تعم به نظر مي    ــد نظرية وي دربارة علوم انس ــيح  رس يق و توض

بيشــتري اســت. اگر پذيرفتيم كه علوم انســاني از جهاتي به صــورت بنيادين با 

ارادايم  ــت و پـ اوت اسـ ــان علوم طبيعي متفـ ــفي، انسـ اي فلسـ اختي و هـ ــنـ شـ

ــناختي در تار و پود نظريه روش  ــيه ش ــيفي و توص ــاني  هاي توص اي علوم انس

ه اين مقـدار از بحـث كـافي نخواهـد بود  ا بـ أثيرگـذارنـد، اكتفـ انيزم    تـ ه ميكـ ايـد بـ و بـ

    ١اين تأثيرگذاري نيز پرداخته شود. 

  بنديجمع

ــتي علم ديني ديدگاه ــمندان دربارة معنا و چيس اند.  هاي متعددي ارائه كردهانديش

اه دگـ هاين ديـ و مؤلفـ ــر  اصـ ه ملاك ميزان برخورداري علوم از عنـ بـ ا را  اي  هـ هـ

توان به سـه رويكرد كلان حداقلي، مياني و حداكثري تقسـيم كرد. بودن، ميديني

ان پاسـخ وي به پرسـش از معنا تواز جمله انديشـمنداني اسـت كه مي گلشـنيدكتر  

ته بندي كرد. وي تفاوت علم ديني و  و چيسـتي علم ديني را در رويكرد مياني دسـ

شـمول؛ ب) هاي جهانداند: الف) به هنگام سـاختن نظريهسـكولار را در دو جا مي

  
اين امر  كه در دسـت چاپ اسـت، به  درآمدي بر مباني كلامي علم ديني(نگارنده در كتاب .  ١

 پرداخته است).
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اربردي علم و  در جهتگيري كـ اي  ذاري پيشأتـهـ ا  فرضثيرگـ بهـ در دو  ر علوم  را 

ــطح كلان  ــت و دربارة    ش و جهتگيري و كاربرد آنتوليد دانس ــور كرده اس تص

كند:  ها در مراحل زير اشــاره ميفرضســطح اول، يعني توليد علم به تأثير پيش

در    هافرضثير پيشأت ب)   در انتخاب مســئلة پژوهشــي؛  هافرضپيشالف) تأثير  

اجراي امور  و  هــا  يمــديريــت  ج)علم  يفعــاليــت  پيشأتــ  ي؛  در  فرضثير  هــا 

ه دو جمع  يردازپنظريـ ارب علم  يبنـ ايج تجـ ا در ارائـفرضثير پيشأتـ  ي؛ د)نتـ   ة هـ

ــترش و ترويج آنهـا يعلم  يهانظريه ــير يا فرضثير پيشأت  ؛ ه)و گسـ ها در تفسـ

 ي.علم  يهانظريه  يارزياب

ها در مقام كشـــف باور فرضبر اين اســـاس وي نه تنها به تأثيرگذاري پيش

ــازي و داوري نيز مطرح ميدارد، بلكـه اين تـأثيرگـذاري را در مقـام نظريـه كنـد.  سـ

نيديدگاه دكتر   ل را مي گلشـ ديقيه نظريه و اصـ وريه و تصـ توان ناظر به مبادي تصـ

  يادشده به شرح زير است:نظريه بررسي كرد. حاصل تأمل نگارنده در سه محور  

ضـمن توجه به چيسـتي و جايگاه و انواع علم در اسـلام و نزد   گلشـني. دكتر  ١

داند  يافته ميدانشي تنظيم ،بحث علم دينيمتفكران مسلمان، مقصود از علم را در 

كه از طريق مشــاهده و آزمون دربارة جهان فيزيكي و قوانين طبيعي و جامعه به  

  .دست آمده باشد

كند و معلوم نيســت كه از نظر وي ي تعريف صــريحي از دين ارائه نمي. و٢

ــت؟معيار ديني ــنت و  قران  آيا وي عقل را نيز مانند  بودن چيس از منابع اثباتي    س

  آورد؟دين به شمار مي
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داند و علم را در طول دين و بخشـي از آن  . وي علم را در عرض دين نمي٣

ــاس فعـاليـت علمي  مي ــنع  دانـد و بر اين اسـ ــف آثـار صـ را از آن جهـت كـه كـاشـ

كند.  خداوندي در طبيعت و رافع نيازهاي مشــروع بشــر اســت، عبادت تلقي مي

خنان دكتر   نيسـ شطوربه گلشـ خگوي پرسـ فاف پاسـ ت كههاي  شـ آيا وي  زير نيسـ

ت و   ور اسـ رفاً با اين مبنا قابل تصـ ت؟ آيا علم ديني صـ مول اسـ قائل به ديدگاه شـ

ــور كرد؟ آيا توان مبناي ديگري رنمي ــاس آن تص ا پذيرفت و علم ديني را بر اس

بيني از سـوي دين به معناي اين اسـت كه دايرة دين شـامل علم بيان مباني و جهان

  دهد؟شود؟ وي چه راهكاري را براي رفع تعارض ادعايي پيشنهاد ميمي

. سخن وي از جهت ميزان ارتباط علم به دين هم دچار ابهام است؟ آيا وي ٤

ها از منابع ديني اســـت؟ اگر آري ها و نظريهر كلي منكر اســـتخراج گزارهبه طو

  توجيه وي در اين باره چيست؟

  دادن اســتفاده از عقايد ديني و فلســفي در فعاليت علمي . آيا صــرف نشــان٥

د. بنابراين بحث اصـليمي تفاده از آن باشـ تر آن اسـت  تواند دليلي بر مجازبودن اسـ

ــده كه آيا دخالت عقايد دي ــفي در فعاليت علمي به نحو مجاز انجام ش ني و فلس

تواند پاسخي  گفتن از ضرورت علم ديني در مقابل علم سكولار نميسخن  است؟

ود پيش ت كه گفته شـ حيح آن اسـ خ صـ د و پاسـ ده باشـ كال يادشـ ها  فرض براي اشـ

انواع و اقســـامي دارند؛ برخي معلل و برخي ديگر مدلل هســـتند. در توليد علم 

ته دوم بهره گرفت. در اين صـورت ديني  ته اول اجتناب كرد و از دسـ بايد از دسـ

  ها حكم كرد.فرضگونه از پيشتوان به مجازبودن تأثير ايناست كه مي

ــني. دكتر  ٦ و تعبير    هـاي علوم تجربيگـاهي از تـأثير متـافيزيـك بر گزاره  گلشـ
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ــخن ميتجربـه ــاس  هـا سـ و    ينيبـه د  يتجرب  يهـاهمـة گزارهگويـد كـه بر اين اسـ

هاي كلان در  شـدن علوم را تنها در نظريهو زماني ديني  شـونديسـكولار متصـف م

ها  كند. اين گزارهمطرح مي  فيزيك كه به مبدأ و معاد انسـان و جهان ارتباط دارند،

ــده  اگرچـه در دانش انـد، امـا هيچ يـك بـا روش تجربي بـه  تجربي فيزيـك مطرح شـ

فلسـفه حاكم بر   دانسـتناند و دينيسـفه حاكم بر فيزيكاند و زاييدة فلنيامده  دسـت

  بودن فيزيك نخواهد بود.كنندة دينياثبات  فيزيك،

هايي از اين سـنخ كه آيا علم تجربي آن اسـت كه با  وي همچنين بايد به پرسـش 

هاي دانشـمندان تعبير شود يا از مفروضات دانشمندان جدا گردد؟ و  فرض كمك پيش 

اگر به    فرض و تعبير ممكن اســت؟ ي محض و فاقد هرگونه پيش آيا دســتاورد تجرب 

ــان يـافتـه    معنـاينـد، هـاي پراكنـده و بي هـاي تجربي بـدون تعبير، مشـــتي گزاره گفتـة ايشـ

  ها ممكن است؟ پاسخي شفاف دهد. فرض چگونه جداسازي تجربه از پيش 

ــني اگرچـه از طريق اولويـت بـه تـأثير مبـاني متـافيزيكي در عل٧ وم  . دكتر گلشـ

ــت، اما ــاني حكم كرده اس ــاني  به نظر مي  انس ــد نظرية وي در بارة علوم انس رس

    نيازمند تعميق و توضيح بيشتري است.
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  منابع

  .قرآن كريم* 

زارت  ؛ تهران: سـازمان چاپ و انتشـارات وهويت علم دينيباقري، خسـرو؛  . ١

 .١٣٨٢فرهنگ و ارشاد اسلامي،  

ين (نجفي) و همكاران؛ . ٢ تان، حسـ وي علم دينيبسـ چ اول،  ،١ج ؛گامي به سـ

 .١٣٨٤قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 

ــر  قم:  ،  دوم  ؛ چشــريعـت در آيينـه معرفـتجوادي آملي، عبـداالله؛  .  ٣ مركز نشـ

 .١٣٧٣فرهنگي رجاء،  

ا؛ مهدي علي. ٤ يدحميدرضـ ني، سـ يدمحمدتقي موحدابطحي؛  حسـ علم  پور، سـ

 .١٣٨٥ژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ؛ قم: پها و ملاحظات ديني؛ ديدگاه

، ١؛ جدر جستجوي علوم انساني اسلامي. خسروپناه، عبدالحسين و همكاران؛ ٥

 .١٣٩٢چ اول، قم: دفتر نشر معارف، 

 .١٣٨٧،  ٣٣»؛ فصلنامة ذهن، شمعيار علم دينياكبر؛ «رشاد، علي. ٦

روش، عبدالكريم؛  . ٧ ايانسـ اف پارسـ وم، تهاوصـ سـه فرهنگي  ؛ چ سـ ران: مؤسـ

 .١٣٧٤صراط،  

 .١٣٧٣سوم، مؤسسه فرهنگي صراط،   ؛ چتفرج صنع؛  . ــــــــــــــــــ٨

ــين؛  .  ٩ ــوزنچي، حسـ ا، امكـان و راهكـارهـاي تحقق علم دينيسـ ؛ چ اول، معنـ

 .١٣٨٩تهران: پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي،  
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ــان؛ «علي.  ١٠ ار، رمضـ ار دينيتبـ ايي،  بودن علوم انســـانيمعيـ اطبـ ه طبـ »؛ علامـ

(مجموعه مقالات به مناســبت روز جهاني    اســلامي  -فيلســوف علوم انســاني

گاه فرهنگ و روپناه؛ چ اول، تهران: پژوهشـ ين خسـ ش عبدالحسـ فه)؛ به كوشـ   فلسـ

 .١٣٩٠انديشه اسلامي،  

، فصلنامه حوزه و دانشگاه  ؛»ينيعلم د  يامكان و چگونگ«  ؛يمهد  ،يگلشن. ١١

  .١٣٧٨،  ١٨ش

ــ.  ١٢ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ؛»به دو فرهنگ متقاوت تعلق دارند؟ نيعلم و د ايآ«  ؛ــ

  .١٣٩٠،  ٢فصلنامه اسراء، سال چهارم، ش

ماهنامه اطلاعات حكمت و معرفت،   ؛»علم زير چتر دين«  . ــــــــــــــــــــــــــ؛١٣

 .١٣٨٩،  ٥٥، پياپي  ٧ش

  .١٣٧٩،   ٨ش ،شهيبازتاب اند ؛»نيعلم و د يگفتگو«  ـ؛ــــــــــــ.  ١٤

ــ.  ١٥ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ پژوهشگاه فرهنگ و ؛ تهران: ياز علم سكولار تا علم دين  ؛ــ

 .١٣٩٤،  ياسلام  شهياند

م انساني  ؛ تهران: پژوهشگاه علواز علم سكولار تا علم ديني  ـ؛ــــــــــــ.  ١٦

 (الف).  ١٣٩٠و مطالعات فرهنگي،  

ــــ.  ١٧ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ؛ــ ــ   ، تهران: فيزيكدانان معاصرتحليلي از ديدگاههاي فلسفي   ــ

 .ش (الف) ه١٣٨٥،  مطالعات فرهنگي پژوهشگاه علوم انساني و

ــ١٨ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ؛.  ــ ــ ــ ،  ٦٥، ششهيبازتاب اند  »؛٢و ١ذهن    ينيرزميز انيجر«  ــ

 .١٣٨٤شهريور  

ــــ.  ١٩ ــ ــ ــ ــ ــ ــ؛ــ ــ ــ برگزارشده در  »؛ينيكارگاه علم دجزوة ارائه شده به  «  ــ
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 .٩٤/  ٢١/٣  خيبه تار  ياسلام  شهيپژوهشگاه فرهنگ و اند

ــ؛ ٢٠ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عارضه  (  ايم در پذيرش علوم از غرب، سطحي عمل كرده «   . 

 . ١٣٩١، فروردين  ٢٠ش ماهنامه علوم انساني مهرماه،   »؛ ) علم   د ي و بحران تول  ي س ي نو مقاله 

ــ؛٢١ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  پژوهشگاه علوم انساني و  تهران:؛ عتيقرآن و علوم طب  . 

 .١٣٧٥،  فرهنگيمطالعات  

»؛ نامه علم و دين،  ينيو علم د نيعلم و د  نهيگفتگو در زم«  . ــــــــــــــــــــــــ؛٢٢

 (ب).  ١٣٨٥،  ٣٢-٢٩ش

الي حكمـت؛  .  ٢٣ اهمجمع عـ دگـ ا و تحليـلعلم ديني ديـ اهـ ــارات هـ ؛ قم: انتشـ

 .١٣٩٣  حكمت اسلامي،

ــطـفـي؛  .  ٢٤ مصـ دينـي«مـلـكـيــان،  علـم  چگـونگـي  و  اجـتـمــاعـي امكـان  عـلـوم  »؛ 

  .١٣٧٩بهار   ،٢٢ش شناسي علوم انساني (حوزه و دانشگاه)»،«روش

ــ.  ٢٥ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ شدن  تأملاتي چند در باب امكان و ضرورت اسلامي«؛  ــــ

  .١٣٧٨، تابستان و پاييز  ٢٠-١٩ش  ،نقد و نظر »؛دانشگاه


